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  هاي ربا حيله
  
  
  
  

  8/9/1385: تاريخ تأييد  1/8/1385: تاريخ دريافت
______________________________________________________________يدحسين ميرمعزّسي*  

  چكيده
هاي ربـا و   حذف ربا از نظام بانكي و بازارهاي مالي كشورهاي اسلامي، بدون شناخت روش حيله        

 مـلاك  تبيـين حيلـه و ارائـه   مقالـه حاضـر بـه       رو  هاي جايز از حرام ممكـن نيـست؛ از ايـن            تفكيك حيله 
  .هاي آن پرداخته است هاي حرام و تطبيق آن بر ربا و حيله حيله

  :در مقاله، حيله چنين تعريف شده
منظور تغيير حكم يك مصداق از راه تغيير عنواني كه بر آن منطبق      حيله عملي است كه به    

  .شود است انجام مي
  :هاي حرمت حيله عبارتند از ملاك

 به حرام نباشد؛هدف از اين عمل فرار از حلال . 1
 نفسه حرام باشد؛  دهد، في منظور تغيير حكم انجام مي عملي كه به. 2
 دليل حكم عنوان اول، بر حرمت عنوان حيله دلالت كند؛. 3
 عنوان حيله، به كمك نص ديگر ممكن باشد؛ تعدي از دليل حكم عنوان اول به. 4
 .كمك عقل ممكن باشدعنوان حيله، به  تعدي از دليل حكم عنوان اول به. 5

نـصوص، برخـي    هاي ربا تطبيق، و افزون بر توجيه          گفته بر حيله    هاي پنجگانة پيش    در مقاله، ملاك  
  .استهاي حرام ربا در بانكداري بدون رباي ايران بيان شده  مصاديق حيله

  .ربا، حيله، رباي معاملي، رباي قرضي :واژگان كليدي
                                                      

 .(Mir - Qom @ yahoo.com) رهنگ و انديشه اسلامي پژوهشگاه فاستاديار *
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  مقدمه
اي كـه   گونـه   بـه ؛ نقش مهمي در اقتصاد كشورها دارنـد      ،الي و بازارهاي م   ها  بانكامروزه  

 تجهيز  ، و بازارهاي مالي   ها  بانك مهم   هاي  وظيفهاز  .  مشكل است  دو،  اينتصور اقتصاد بدون    
ند نقـش مـؤثري   توان مي، در وظيفه خود كارا باشند دو ايناگر  . و تخصيص منابع پولي است    

انكي و بازارهـاي مـالي در غـرب و بـسياري از      البته نظام ب؛در توسعه كشورها داشته باشند 
 ،حـدود سـه دهـه اخيـر       . اسـت ) ربـا ( مبتني بر قرض همـراه بـا بهـره           ،كشورهاي اسلامي 

 كار  اينبراي  .  و بازارهاي مالي برآمدند    ي بانك نظامكشورهاي اسلامي در صدد حذف ربا از        
باشـند و از سـوي ديگـر        ند كه از سويي ربوي ن     كرد  مييافتند يا اختراع      را مي  عقدهاييبايد  

 و بازارهـاي مـالي را   هـا  بانك مفيد هاي ديگر وظيفهبتوانند تجهيز و تخصيص منابع پولي و  
 ربـا وجـود نداشـته باشـد،         هـاي   حيله اگر ملاك دقيق و روشني از        راه،در اين   .  دهند انجام

  .احتمال گرفتار آمدن در دام ربا منتفي نيست
 حـلال فـرار از      هاي  راه حرام از    هاي  حيلهكيك بين   به دليل فقدان ملاكي روشن براي تف      

 بوده و امـروز نيـز ايـن         ياختلاف) اعم از شيعه و سني    (ربا، همواره اين موضوع بين فقيهان       
 اخــتلال و ناهمــاهنگي در ســاماندهي نظــام بــانكي و بازارهــاي مــالي در باعــثاخــتلاف 

 ملاكـي در زمـان مـا         تحقيـق بـراي يـافتن چنـين        رو  ايـن  از   ؛ است شدهكشورهاي اسلامي   
در مقاله سعي بر آن اسـت كـه بـه چنـين ملاكـي دسـت يـابيم و                    . دارد چندان  دوضرورتي  
  .كنيم  توجيه و تبيين، ربا وجود داردهاي حيله دربارهكه را  نصوصي ، آنبراساس

سپس مقتضاي قاعده در باب جواز يا منـع         حيله تعريف؛    ابتدا   ،براي دستيابي به مقصود   
 اسـتثناپذير   حيلـه پس از آن به اين بحث پرداخته شده كه آيا قاعـده در بـاب                 و ، بيان حيله

 هـاي   نتيجـه  گاه  آن كند؛ نصوص خاص تشريع     وسيله  به خلاف آن را     تواند  مياست و شارع    
 دربـاره  به بررسي و توجيـه نـصوص خـاص           ، ربا تطبيق كرده   هاي  حيله آمده را بر     دست  به

 ربـا را كـه   هـاي  حيلـه  هـاي  مـصداق  خاتمه برخي در.  ربا خواهيم پرداختهاي حيلهجواز  
  .كردامروزه در بانكداري بدون ربا رايج است بررسي خواهيم 

  تعريف حيله
؛ فيـومي،   771، ص   1ج  : ق1405منظـور،     ابـن  ( اسم احتيال از ماده حول     ، در لغت  حيله
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 به معناي تيزهوشـي، مهـارت،       )292، ص   1ج  : ق1279پور،    ؛ صفي 215، ص   1ج  : ق1420
پنهـان  هاي    راه دستيابي به    )759ص  : ق1405منظور،    ابن (نظر، قدرت بر دقت تصرف،     دقت

 و  )599 ص،  1ج  : ق1408؛ طريحي،   267ص  : ق1416راغب اصفهاني،   (براي تحصيل غرض    
  .استكار رفته  به *جويي چاره

كـه از كلمـات راغـب و        »  پنهان براي تحصيل غـرض     هاي  راهدستيابي به   «برخي معتقدند   
  ).119 ص: ق1412اللهي،  فضل(شود، معناي عرفي حيله است   ديگران استفاده ميطريحي و
  **. رفته استكار به بلكه در همين معاني لغوي ؛ تعريف نشده، در نصوصحيله

فقيهـان اهـل تـسنن در       .  رفتـه اسـت    كـار   به در معناي خاصي     حيله ،در اصطلاح فقيهان  
  :شوند  به دو گروه تقسيم ميحيلهمعناي اصطلاحي 

 فعـل حـرام يـا       انجـام  مباح براي    هاي  راهل به   توص« به مفهوم    حيله :گروهي كه معتقدند  . 1
، )عبـداالله (قدامـه    ؛ ابـن  120ص  : همان (»اسقاط واجب يا ابطال حق يا اثبات باطل است        

: ق1418؛ بهـوتي،    179، ص   4ج  : تـا   ، بـي  )عبـدالرحمن (قدامه    ؛ ابن 179، ص   4ج  : تا  بي
  ).316، ص 3 ج

اند كه افـزون بـر مـوارد          برده كار  بهتر تعريف كرده و       به مفهومي عام    را  حيله كه   گروهي. 2
عابدبن،   ابن (شود  حلال فرار از حرام يا دستيابي به حلال را نيز شامل مي            هاي  راه ،پيشين
، 46 ، ص 1 ج: تـا   ؛ نووي، بـي   306، ص   2ج  : ق1422؛ شاطبي،   602، ص   2ج  : ق1415

  .)96، ص 8 ج :تا دمشقي، بي وينو
سرخـسي،  ( قائلنـد    زي جـا    بـه حيلـه    المـان جمهـور ع  كه نويسنده   سرخسي معتقد است    

  ).209، ص 30ج : ق1406
  :گويد  حرام ميحيلةبرد و در تعريف   ميكار به را در معناي اعم حيلهشاطبي نيز 
 برخي احكام ثابت شـرعي بـه احكـام          تغيير حرام عبارت است از تلاش براي        حيلة

 كـه   ايـن ي كه در ظاهر صحيح؛ ولي در باطن لغو اسـت؛ اعـم از                فعل واسطه  بهديگر  
                                                      

 .»لاَيستَطِيعونَ حِيلَةً ولاَيهتَدونَ«، 98آيه ) 4(در سوره نساء  *
و ملاحظـه مـوارد اسـتعمال       ) جامع الاحاديـث   (2ة نور   ة حيله و حيل در برنام     جوي واژ   و  با جست  **

داده و اغلب موارد را ملاحظه كردم كـه در          جو را انجام      و  بنده جست . شود  دو لفظ مدعا اثبات مي      اين
حل شـرعي بـراي برخـي مـشكلات، وسـيله، خدعـه و فريـب                  معناي چاره، راه    تمام روايات حيله به   

 .است  رفته  كار به
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  ).307 ـ 306، ص 2ج : ق1422شاطبي،  (»حكم تكليفي باشد يا وضعي
علواني از فقيهـان معاصـر اهـل تـسنن، تعريـف مـشابهي از حيلـة شـرعي و جـايز                      

  :گويد كرده، مي  ارائه
 به حكـم ديگـر      اي كه در اصل مشروع است، تبديل يك حكم         به واسطه يعني    حيله  

  ).23ص : م2002علواني،  (قصد شود
  :گويد قدامه مي شود، عبداالله ابن وسيله عقود انجام مي هاي حرامي كه به در خصوص حيله

كردن ممنوعات    هي و مباح  منظور انجام حرام الا     كه انسان به    حيله عبارت است از اين    
وسـيله    اظهار كند و به   شرعي يا اسقاط واجب يا دفع حق و مانند آن، عقد مباحي را              

ــا ، بــي)عبــداالله( قدامــه ابــن(آن حــرام را اراده كنــد   عدامــه ؛ ابــن179، ص 4ج : ت
  ).179، ص 4ج : تا ، بي)عبدالرحمن(

؛ 490 ص   4ج  : ق1417طوسـي،    (انـد  كـار بـرده     حيله را به مفهوم عام بـه       ،فقيهان شيعه 
؛ نجفـي،   375 ص   ،25ج  : ق1410؛ محقـق بحرانـي،      596، ص   3ج  : ق1409محقق حلـّي،    

  :گويد  ميحيلهي درباره  محقق حلّ، براي نمونه).203، ص 32ج : ق1367
جايز است در اسقاط حكمي كه اگر حيله نبود، ثابت بود، از حيل مباح؛ نـه حـرام،                  

  ).596، ص 3ج: ق1409حلّي، (» كرد استفاده
  :فرمايد مي حيلهنيز در تعريف  شهيد ثاني

سبابي است كه احكام شـرعيه بـر آن مترتـب اسـت، و ايـن                 دستيابي به ا   ،مقصود از حيله  
  *).203، ص 9ج : ق1413عاملي،  ( گاهي حلال و گاهي حرام هستند،اسباب

در يـك   كـرديم،   هايي كه از شيعه و اهل تـسنن نقـل            تعريف ة هم شد،ه ملاحظه   ك  چنان
» شـرعي  تغييـر حكـم      منظـور   بهعملي كه   « عبارت است از     حيله كه  ايننكته مشتركند و آن     

 تواند حكم شرعي را تغيير دهد؟ اكنون اين پرسش مطرح است كه انسان چگونه مي. شود انجام 
.  تغيير دهد  تواند  مي تغيير موضوع يا متعلق حكم       راه از   فقط انسان حكم شرعي را      ،ترديد بي

  :گويد  ميباره اين بهبهاني در االله آيتمرحوم 
شـود، نـه خـود احكـام؛ زيـرا             مي حيله شرعي فقط درباره موضوعات احكام محقق      

                                                      
شود، همان موضوعات احكام شرعيه است؛ زيرا          شهيد ثاني از سببي كه حكم بر آن مترتب مي          صودظاهراً مق  *

 حيله، عملي است كه بـراي دسـتيابي   وي اسباب تشريع حكم هستند؛ پس اينموضوعات شرعيه از ديدگاه  
 .در آينده مطلب را به تفصيل توضيح خواهيم داد. شود به موضوعي از موضوعات شرعي انجام مي
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  .)250 و 249ص : ق1419وحيد بهبهاني، (» يابد احكام به حسب حكم شارع تحقّق مي
 قـضاياي   ، موضوع يا متعلق حكم شرعي را تغيير داد؟ قـضاياي شـرعيه            توان  ميچگونه  

 محمول، حكم شرعي و موضوع يا متعلق، عنـاوين افعـال يـا              ها  آناي هستند كه در      حقيقيه
 ، يابـد تحقّق هر زمان كه مصداق آن عنوان در خارج ،بدين ترتيب.  به حمل شايع است  اشيا

 بـا  توانـد  مـي در برخي موارد انـسان  . شود ميحكم آن عنوان بر آن مصداق خارجي مترتب  
 درآورد و بـدين     ي و تحـت عنـوان ديگـر       ؛ مصداقي را از تحت يك عنـوان خـارج         ،اسبابي
.  حلال است  ، حرام و سركه   ، شراب ، براي مثال  ؛يير دهد  موضوع يا متعلق حكم را تغ      ،ترتيب
 حكـم حرمـت را بـه    راه و از ايـن  ، با جوشاندن، شراب را به سـركه تبـديل  تواند  ميانسان  

 روزه و نمـاز تمـام بـر او واجـب     ،همچنين انساني كـه در حـضر اسـت      . كندحليت تبديل   
 بـا   توانـد   مـي  انـسان    . واجب اسـت   شكسته روزه واجب نيست و نماز       ،و بر مسافر  شود    مي

 شكـسته سفركردن، حكم وجوب روزه و نماز تمام را به عدم وجوب روزه و وجوب نمـاز       
.  عقد است نيز قابل تـصور اسـت        ،اين تبديل در جايي كه موضوع حكم شرعي       . كندتبديل  
 ،بـراي نمونـه   .  تحت عنوان بيع درآورد    كرده، مصداقي را از عنوان ربا خارج        تواند  ميانسان  
 صد و بيـست هـزار   ،دي بخواهد به ديگري صد هزار تومان بدهد و پس از يك سال    اگر فر 

 ، دهـد  انجـام  را در قالب حقوقي قرض همراه با شرط زيـاده            كار  اينتومان از او بگيرد، اگر      
 دهـد و صـد هـزار    انجام بيع نسيه در قالب اما اگر همين كار را     ؛مصداق قرض ربوي است   

اين عمل، مـصداق بيـع اسـت؛        صورت نسيه بفروشد،      ومان به ت تومان را به صد و بيست هزار      
 تغيير عنواني   راه تغيير حكم يك مصداق از       منظور  به كه   عملي«حيله عبارت است از     بنابراين  

  .»شود مي انجامكه بر آن منطبق است، 

  مقتضاي قواعد در باب جواز يا حرمت حيله
 از نـصوص    نظر  صرف، با   حيله سي كنيم كه ملاك حرمت    رلازم است ابتدا اين امر را بر      

. انـد   سـخن رانـده   بـاره   ايـن فقيهان شيعه و اهل تـسنن كمتـر در          .  باشد تواند  ميخاص، چه   
منظور تحليل حرام يا تحـريم   شود كه اگر حيله به  كلمات برخي فقيهان اهل تسنن استفاده مي       از

 باشد، حـرام اسـت   حلال يا اسقاط واجب يا ابطال حق و يا تمويه باطل يا ادخال شبهه در حق               
ايـن اسـاس،     بـر ). 316، ص   3ج  : ق1418؛ بهوتي،   209، ص   30ج  : ق1406سرخسي،  : ك.ر(

  .منظور زيرپا گذاشتن حق، قانون يا حكم الاهي انجام شود ملاك حرمت حيله آن است كه به
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  :گويد مي وي . نيز چنين نظري داردشيخ طوسي
بـه قـصد رسـيدن بـه نتيجـه          ز است كه فعل مباحي باشد كـه         ي جا حيله صورتي در

 انجـام  دستيابي به هدف مبـاحي  منظور به ولي اگر فعل حرامي را  ؛ شود انجاممباحي  
  ).491 ، ص4ج : ق1417؛ همو، 95، ص 5ج : تا طوسي، بي (» جايز نيست،دهد

 مـصلحت شـرعي را      برد يا   اصل شرعي را از بين مي     اي كه    حيلهشاطبي معتقد است هر     
؛ )312 ، ص2ج : ق1422شاطبي،  ( جايز است،و اگر چنين نباشد حرام است   كند،  مينقض  
 بايد اصل   حيله غيرجايز بودن قصد و هدف از آن نيست؛ بلكه           حيله ملاك حرمت    ،بنابراين

  .شرعي يا مصلحت شرعي را از بين ببرد تا حرام شود
  : استذيل يكي از چهار امر حيله ملاك حرمت رسد مي نظر به حيله،با توجه به تعريف 

  نبودن هدف مباح. 1
اگـر هـدف از   . شود مي انجام تغيير حكم   منظور  به عملي است كه     حيله ، گذشت كه  چنان
 مباح است؛ ولي اگر هدفش فرار از حـلال بـه            حيله ، فرار از حرام به حلال باشد      ،اين عمل 

ن دليل آن نيز اي ـ   . اي براي ارتكاب حرام قرار دهد، جايز نيست         را مقدمه  حيلهحرام باشد و    
  . حرام است، شودانجامقاعده عقلي است كه مقدمه حرام اگر به قصد دستيابي به حرام 

 نفسه حرام باشد حاصل شود في دهد تا اين تغيير عملي كه انجام مي. 2

 عمـل حـرام را      ، هـدف مبـاح    ؛ زيـرا   حرام است  حيله ،نفسه حرام باشد   اگر آن عمل في   
 ولـي خـوردن     ؛ از وجوب روزه جـايز اسـت        براي فرار  سفركردنبراي مثال   كند؛    ميحلال ن 

  .شدن بدين منظور جايز نيست خمر و مست

   هاي معتبر لفظي بر حرمت عنوان حيله  دلالتازدليل حكم عنوان اول به يكي دلالت . 3
منظور تغييـر حكـم مـصداق از          عملي كه به  «پيش از اين گذشت كه حيله عبارت است از          

اين بدان معنا است كه دو عنوان براي        . »شود  است، انجام مي  راه تغيير عنواني كه بر آن منطبق        
يكي عنوان اوليه كه موضوع حكم وجـوب يـا حرمـت اسـت و ديگـري                 : مصداق وجود دارد  

در صـورتي حيلـه جـايز      . شود  عنواني كه براي فرار از حرمت يا وجوب بر مصداق منطبق مي           
ر لفظي بر حرمت عنواني كـه حيلـه         هاي معتب   است كه دليل حكم عنوان اول به يكي از دلالت         
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  .دصورت، حيله حرام خواهد بو در غير اين. يابد، دلالت نكند با آن تحقّق مي
 معتبر لفظي به دو نوع دلالت مطابقي و التزامي و دلالـت التزامـي بـه مفهـوم                هاي  دلالت

شـود    يم ـ و دلالت تنبيه يا ايما تقـسيم         ، مفهوم مخالف، دلالت اقتضا    )اولويتقياس  (موافق  
  *).317 ـ 316ص : م1979؛ حكيم، 183 ـ 188، ص 1ج : تا مظفر، بي(

 عنوان حيله از راه نص ديگر  از ادله حكم عنوان اول بهتعدي امكان  .4

 كه  عنواني  به اول كه بتوان به كمك نص ديگري از موضوع ادلة حكم عنوان             در صورتي 
  . است حرامحيله ،كرد تعدي ،يابد مي تحقّق حيلهبا آن 

ي را ذكـر  هـاي  راه ، حكم به موضـوع ديگـر  موضوعاز  تعدي   مرحوم وحيد بهبهاني براي   
رجـوع  به كمك نص يـا چيـزي اسـت كـه بـه نـص        تعدي   ،ها  راهدر برخي از اين     . كند  مي
  : عبارتند ازها راهاين . كند مي

 ؛اجماع. 1
 العله؛ قياس منصوص. 2
 ؛قاعدة ثابتي كه از نص استفاده شده است. 3
 ؛)البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر(قاعدة مسلم نزد فقيهان شيعه مانند . 4
 اگر با زنـي كـه در عـدة طـلاق رجعـي             كه  اين بر   كند  ميدليل دلالت   :  مسئلتين راهاتحاد  . 5

 به زني كه داراي     توان  مياز اين دليل    . شود  مي آن زن بر زاني حرام مؤبد        ، زنا شود  ،است
 مطلقة رجعيه كه اين دليل دلالت دارد بر زيراكرد؛  تعدي ،شود  ميو زنا   شوهر است و با ا    

 ؛به حكم زوجه است
 ؛ به منزلة طهارتتيمممثل تنزيل : عموم منزلت. 6
 ؛»الطواف بالبيت صلاة«مانند : عموم مشابهت. 7
8 . ماند كه در      فقيهان حكم كرده   كه  اينمانند  : تعموم بدليار  بايـد مـسح يمـين بـر يـس      تيم

                                                      
شايان ذكـر اسـت كـه       ). 87، ص   2 ج    :تا  سيوطي، بي (كند    الدين سيوطي شبيه اين تقسيم را بيان مي          لجلا *

 دلالـت   يون،كـه اصـول     نكته ديگر آن  . شمارند  ف منطقيان دلالت تضمني را جزء دلالت مي       اصوليون، برخلا 
ن دلالت اشاره، دلالت لفظ است بر لازم بين بالمعني الاعم يا لازم غير بـي              : اند  اشاره را چنين تعريف كرده    

 مثـال، دلالـت   آور باشد؛ بـراي  رو حجيتش مبتني بر آن است كه قطع      و جزو ظهورات لفظي نيست؛ از اين      
كه اقـل حمـل       بر اين » الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين    «و  » و حمله و فصاله ثلاثون شهراً     «دو آيه   
همچنين اگر علت منحصره مـستقله از جمـع بـين دو دليـل يـا            . ماه است، از باب دلالت اقتضا است        شش

 .گونه دلالت خواهيم پرداخت اينما در شرط بعدي به . بيشتر استفاده شود، از باب دلالت اقتضا است
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  ).151 ـ 145ص : ق1415وحيد بهبهاني،  ( بدل از وضو استتيمم زيرا ؛مقدم شود
از موضوع يك دليل به موضوع ديگر بـه         ، تعدي    در اين موارد   شود،  مي ملاحظه   كه  چنان

 ممكن اسـت يـك نـص يـا          ، براي مثال  ؛كمك نص ديگر يا قاعده مستفاد از نصوص است        
، 5 هـاي  راهر را توسعه داده يا تضييق كند؛ مانند قاعدة مستفاد از يك نص موضوع نص ديگ     

 وقتي حجت است    ،اجماع نيز نزد شيعه   . شود  مي كه از آن به حكومت يا ورود ياد          8 و   7،  6
. شـود   مي آن ملحق به اين قسم       وسيله  رو تعدي به    اين از   ؛ باشد كه كاشف از قول معصوم    

ر آن دلالت نكرده باشد، از نصوص  اگر نصي ب  ،اي كه نزد فقيهان مسلم است      همچنين قاعده 
قيـاس  . كند  مي نص رجوع    راه از   تعدي آن قاعده به     وسيله  به ؛ پس تعدي  اصطياد شده است  

  .العله نيز از اين قسم است منصوص
گفته،   هاي پيش   به هر حال، در بحث حيله با توجه به تعريفي كه از آن ارائه شد، اگر بتوانيم از راه                  

  .صورت حيله جايز نيست عنوان حيله تعدي كنيم، در اين اول است بهعنواني كه موضوع حكم 

  صورت حيله به كمك عقل  ي از ادله حكم عنوان اول بهتعدامكان . 5
 نـص ديگـر نيـست؛ بلكـه     سـبب  بـه از موضوع يك نـص  ، تعدي در برخي موارد ديگر   

از » الفـرق   دمع ـمـلاك   «بـه    تعـدي    و» منـاط قطعـي    «راهاز   تعدي   . حكم عقل است   سبب  به
 .است  مواردگونه اين

به دليل اهميت اين بحـث      . دانند  دو راه را جايز مي      مشهور فقيهان شيعه تعدي از اين     
دو راه را بيشتر توضيح دهيم؛ اما پيش از بيان هر يك              ها، ناچاريم اين    هاي حيله   در بحث 

قيـاس را از    از آن، ذكر اين مقدمه لازم است كه عالمان شيعه، عـدم حجيـت قـسمي از                  
دانند و آن قسمي است كه علّت از راه ظن غيرمعتبر احـراز شـود؛                 ضروريات مذهب مي  

ج  : ق1415انصاري،  شيخ  (اند    هاي فراواني از عمل به چنين ظني نهي كرده          زيرا روايت 
؛ ولي اگر علّت حكم در اصل از راه قطع يا ظـن معتبـر احـراز شـود و در                     )213ص  ،  1

ل بـه حجيـت قائلنـد و ادلـّة          ئشود، اغلب قا     به همين راه احراز    فرع نيز وجود آن علّت    
 در مقـام  دو ايـن  و در موارد بـسياري بـه   *.دانند  دو قسم نمي    ناهي از قياس را ناظر به اين      

                                                      
؛ موسوي گلپايگاني،   193، ص   16ج  : ق1415؛ محقق نراقي،    452، ص   2ج  : تا  آملي، بي : ك.براي نمونه ر   *

؛ 56، ص   1ج  : ق1410؛ محقق بحراني،    145ـ  153ص  : ق1415ني،  ها؛ وحيد بهب  340، ص   1ج  : ق1401
 .239 ـ 236ص : ق1412؛ فاضل توني، 187 ـ 182ص : ق1403محقق حلّي، 



 

مي
سلا

اد ا
تص

اق
 / 

يله
ح

 
 ربا

اي
ه

  

103  

  *.اند استنباط استناد كرده
 انواع و   ، تعريف درباره اهل تسنن    هاي  قول پس از نقل     ،محمدتقي حكيم االله     آيت مرحوم

با تعريفـي از قيـاس كـه مـا بـه آن             : چنين است  آن   خلاصهحقيقي دارد كه    حجيت قياس، ت  
 جـايي بـراي بحـث       ،» حكم علّتمساوات يك موضوع با موضوع ديگر در        « يعني   ،رسيديم
 علّـت  اگـر    زيـرا ؛  ماند  نمي حجيت آن و صحت استنباط حكم فرعي كلي از آن باقي             درباره

 فرع نيز   كه  اين شكي در    شود،يز احراز    در فرع ن   علّتحكم در اصل احراز شود و وجود آن         
 واقعي تامـة حكـم باشـد،        علّت علّت، اگر مقصود از     زيرا؛  ماند  نميحكم اصل را دارد باقي      

 حكـم را    ، از معلول آن جايز نيست و اگـر مقـصود وصـفي باشـد كـه شـارع                  علّتتخلف  
 ؛نيستهم تخلف حكم اصل از فرع ممكن          باز ،مدار وجود آن وصف در موضوع كرده       دائر
 جـاي شـبهه     علـّت،  حجيت قياس با فرض احـراز        ،اين اساس  بر.  مستلزم خلف است   زيرا

 را بـه سـه قـسم        علّـت  احـراز    هـاي   راه.  اسـت  علّـت  احراز   هاي  راهمحل شبهه در    . نيست
  :تقسيم كرد توان مي

  ؛ قطعيهاي راه. 1
 ؛ ظني به ظن معتبر كه بر اعتبار آن دليل قطعي وجود داردهاي راه. 2

  ؛ ظني غيرمعتبرهاي اهر. 3
 ظنـي معتبـر نيـز داراي دليـل حجيـت قطعـي              هـاي   راه ذاتي است و     ، قطعي راهحجيت  

 ظنـي معتبـر     راه در آن بـه      علّـت  قياس قطعي و قياسي كه       :بر اين اساس بايد گفت    . هستند
 ،بنـابراين ). 331 ـ  324ص : م1979حكـيم،   ( حجت اسـت شود، ميمانند ظاهر نص احراز 

از موضوع يك دليل به موضوع ديگر       ، تعدي   و مباني مشهور فقيهان شيعه    براساس اصطلاح   
 در آن   علّـت  يعنـي قياسـي كـه        ،العله  منصوص قياس   راهيكي از   :  است پذير  امكان راهاز دو   

 ظن معتبر شود كـه  سبب باشد يا آور قطع نص  كه  اينقياس با نص احراز شده است؛ اعم از         
                                                      

؛ عـاملي،   485 و   389ص  : تـا   ، وحبد بهبهاني، بـي    45، ص   3ج  : ق1410محقق بحراني،   : ك.براي نمونه ر   *
؛ 423، ص 3ج : ق1417قمـي،   ؛ ميـرزاي 118 ص 6ج : ق1412؛ طباطبـايي،  190 ـ  185، ص 6ج : تـا  بي

؛ 347 ـ  373، ص 2، ج 222، ص 1ج : ق1415؛ شـيخ انـصاري،   281 ـ 279ص : ق1408محقق نراقـي،  
، 4ج : ق1361؛ شيخ اصفهاني، 22، ص 1ج : ق1378ديزدي، ؛ سي209 ـ  200، ص 1ج : ق1403بحرالعلوم، 

 .393 ـ 392، ص 2ج : ق1415؛ منتظري، 105 و 104، ص 1ج : ق1415؛ انصاري، 468ص 
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ش با قطـع    علتّ يعني قياسي كه     ، تنقيح مناط قطعي   راه و ديگري از     ،در شرط چهارم بيان شد    
 يا مناط حكم مقطوع اسـت و        زيراتنقيح مناط نيز خود بر دو قسم است؛         .  است شدهاحراز  

 بـه مـلاك     تعـدي (يا عدم دخالت وصـف موضـوع حكـم در منـاط حكـم مقطـوع اسـت                   
  .پردازيم مي حيله  قسم با توجه به تعريفدو اين در ادامه به بيان هر يك از *.)الفرق عدم

  مناط قطعيراه از تعدي . أ
 قطع احراز شود صورت به ديگر هاي راه حكم در اصل منصوص نباشد بلكه از علّتاگر 

از كلمـات   .  حكم اصل را براي فرع اثبات كرد       توان  ميو وجود آن در فرع نيز مقطوع باشد         
راه از  :  اسـت  پـذير   مكـان راه ا  كه احراز مناط حكـم از چهـار          شود  ميمحقق عراقي استفاده    

 وي. اجماع، دليل عقل، استقرا احكام شرع و عدم معهوديت مثل اين اعتبار در احكام شـرع               
 دو مـورد    راه از   شـود،   مي احراز مناط در اكثر مواردي كه به تنقيح مناط استناد            : است معتقد

  ).195، ص 16ج : ق1415محقق نراقي،  (اخير است
  :فرمايد يم مختلفبراي نمونه علامه در 

ي بالاجمـاع   اول.  بايد بيع كلاب اربعه صحيح باشد      ،اگر بيع كلاب صيد صحيح باشد     
بيان ملازمه آن است كه مقتضي جواز دو        .  لذا بايد دومي نيز چنين باشد      ؛ثابت است 
 نيـاز بـه     كـه   ايـن  مبيع از چيزهايي باشد كه نفـع دارد و دوم            كه  اينيكي  : چيز است 

  خصوصيت در كلاب اربعه نيز موجود است       دو  اينشد و   معاوضة آن وجود داشته با    
  ).86 ـ 85، ص 14ج : ق1412روحاني، (

  : چنين سؤال شده استعبداالله  در روايتي از ابيكه آنمثال ديگر 
اين زن چه كند؟    . كند  مي يك پيراهن دارد و فرزندي دارد كه روي او بول            فقطزني  
: ق1414حرّ عـاملي،     (باسش را بشويد  در روز يك بار ل    : فرمايد  پاسخ مي  در   امام
  ).1004، ص 2ج 

                                                      
اولـي  االله بروجردي بين الغاي خصوصيت و تنقيح مناط فرق گذاشـته و               شايان ذكر است كه حضرت آيت      *

ولي از كلمات ). 272ص : ق1421خميني، : ك.ر(اند    را از مداليل عرفي و دومي را از مداليل عقلي دانسته          
 ج: ق1386 عاملي،(و شهيد ثاني    ) 469 ص ،1 ج ،:ق1410 ،بحراني محقق(برخي همچون محقق بحراني     

االله   رسد تفكيك آيت    مينظر    به. شود كه الغاي خصوصيت، همان تنقيح مناط است          استفاده مي  )526 ص ،1
الفرق از مداليل عرفي لفظ باشد، جزو ظهورات لفظي اسـت و ادلـة          بروجردي صحيح است؛ زيرا اگر عدم     

شود و اگر از مداليل عقلي باشد در صورتي حجت است كه مقطوع باشد؛ زيرا                 حجيت ظهور شامل آن مي    
 .حجيت قطع ذاتي است
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 و كنـد  مـي  مادري است كه فرزندش بر او بـول   دربارهايت  رو   شود،  ميه ملاحظه   ك  چنان
هـستند تعـدي     كه مربـي طفـل        و مردي  برخي فقيهان از مادر به زن     .  يك پيراهن دارد   فقط
 شـؤون ت تربيـت و تـصدي       با اين استدلال كه شكي نيست كه مناط عفو از نجاس          . اند كرده

آورد   پديـد نمـي   طفل است و زن يا مرد بودن و مادر يا مربي طفل بودن تفـاوتي در حكـم                   
  ).365 ـ 354، ص 3ج : ق1421صالحي مازندراني، (

 و  شـود  قطـع احـراز      صـورت   بـه  اول نيز اگر ملاك حكم عنوان       حيله در   ،بر اين اساس  
 حكـم را از عنـوان       توان  مي صورت  اين در    نيز مقطوع باشد،   حيلهوجود آن ملاك در عنوان      

  .دادحيله تعدي  عنوان به اول
  الفرق به ملاك عدم تعدي .ب

 قطع احـراز    از راه  ولي   ،اگر حكم در اصل مبتني بر وصفي باشد كه در فرع مفقود است            
. شـود   مـي  حكم اصـل بـراي فـرع اثبـات           ،شود كه اين وصف در مناط حكم دخيل نيست        

  :گويند مي باره اينمرحوم حكيم در 
اي :  عرضـه داشـت    اند كه بـه پيـامبر        براي اين مورد به قصه اعرابي مثال زده        نلمااع«

در روز مـاه رمـضان بـا        : اعرابي گفـت  ؟  چه كردي : حضرت فرمود !  شدم نابودرسول خدا   
روايـت عـدم        از ايـن   عالمان. يك رقبه آزاد كن   :  حضرت فرمود  .همسر خود مواقعه كردم   

همچنـين عـدم    . انـد دادهتمام مكلفان   بودن را استفاده كرده و حكم را به          خصوصيت اعرابي 
محقـق نراقـي،     (»... اند و    و زنا را به آن ملحق كرده       ،خصوصيت مواقعه با اهل را استفاده     

  ).315، 16ج : ق1415
 خـصوصيت مـورد نـص و        ي بروجردي بـين الغـا     االله  آيتحضرت  كه   ذكر است    شايان

 عقلـي   هـاي   مـدلول  عرفـي و دومـي را از         هاي  مدلولي را از    اول  و شتهتنقيح مناط فرق گذا   
 ولي از كلمات برخـي همچـون محقـق          ؛)272ص  : ق1421موسوي خميني،   ( است   دانسته
، 1ج  : ق1386عـاملي،    ( و شـهيد ثـاني     )469، ص   1ج  : ق1410محقـق بحرانـي،      (بحراني

  . همان تنقيح مناط است، خصوصيتي كه الغاشود مي استفاده )526 ص
 از مـداليل    الفـرق   عـدم  اگـر    زيرا ؛ بروجردي صحيح است   االله  آيت تفكيك   رسد  مي نظر  به

 اما اگـر    شود؛  مي جزو ظهورات لفظي است و ادلة حجيت ظهور شامل آن            ،عرفي لفظ باشد  
 حجيت قطع زيرا ؛ حجت است كه مقطوع باشد     در صورتي  ، از مداليل عقلي باشد    الفرق  عدم

 هـاي  حيلـه  در بـاب  ،بر ايـن اسـاس  . شود ميما  بحث  ل در    داخ صورت،  ايندر  . ذاتي است 
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حيلـه   صـورت   بـه گفتـه،     پيش هاي  راه به يكي از     اولشرعي نيز اگر بتوان حكم را از عنوان         
 . حرام استحيلهداد، تعدي 

  خلاف مقتضاي قاعده در باب حيله دلالت نص خاص بر
به اين نتيجه رسـيديم كـه        بيان كرديم و     حيلهدر بحث پيشين مقتضاي قاعده را در باب         

 اگر نص معتبـري     صورت  ايندر  .  است گفته  پيش وجود يكي از پنج امر       حيلهملاك حرمت   
  اي كه ملاك حرمت را دارد، دلالت كرد، قاعده چه اقتضا دارد؟ حيلهبر جواز 

  : متفاوت استگفته پيش پنجگانة هاي ملاك در مورد هر يك از أله مسرسد مي نظر به
 را اثبات   حيله جواز   تواند  مي جايز نيست و نص خاص نيز ن       حيله ،اح نباشد اگر هدف مب  . 1

 رو  ايـن  از   ؛ نيـست  پـذير   اسـتثنا  اين قاعدة عقلي كه مقدمة حرام، حرام اسـت،           زيراكند؛  
 علـم آن    ؛ وگرنه  ظاهر حمل كرد   خلاف  بر به ظاهر نص عمل كرد و بايد آن را           توان  مين

  شت؛ واگذا معصوممامانرا به ا
؛ در  اسـت  منهـي    حيلـه  ديگـر    عبـارت   بـه و  يـست    جـايز ن   شـود   مـي  انجام فعلي كه    اگر. 2

 بـاره   ايـن و بايد در    يابد    مي تعارض   حيله نص خاص بر جواز با ادله حرمت         صورت  اين
 لفظـي بـود قواعـد تعـارض ادلـه           ،اگر دليل حرمت آن فعل    . قواعد تعارض را اجرا كرد    

 شود؛ مي جاري  قواعد تعارض عقل و نص، و اگر عقلي بود،لفظي
هاي معتبر بر حرمت حيله، و نص خاص          اگر دليل حكم عنوان اول به يكي از دلالت        . 3

نيز بر جواز دلالت كند، نيز بايد نسبت بين ادله بررسي و قواعد بـاب تعـارض ادلـه                
 لفظي اجرا شود؛

 ل،اودادن حكـم عنـوان       تعـدي  راه از راه چهارم اثبـات شـود يعنـي از            حيلهاگر حرمت   . 4
مثل صورت پيشين قواعد باب   نيز بايدصورت اين به كمك نص ديگر، در       حيله عنوان  به

 ؛كرداجرا تعارض ادله لفظي را 

بـه كمـك حكـم عقـل، در         راه تعدي    يعني از    ، از راه پنجم اثبات شود     حيلهاگر حرمت   . 5
 . بايد، قاعده تعارض دليل عقل و نقل جاري شودصورت اين

  هاي ربا حيله
 دارند و در زمان مـا نيـز در   فراواني آن اختلاف درباره مهم كه فقيهان هاي  بحث يكي از 

 ربـاي قرضـي   هاي حيله ويژه به ربا و هاي حيله ،بانكداري و بازارهاي مالي تأثير فراوان دارد     
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  :گيريم  پيشين نتيجه ميمباحث براساس. است
 تغييـر   راهمصداق از    تغيير حكم ربا در مورد يك        منظور  بهعملي است كه     ، ربا حيلة

  .شود مي انجامعنواني كه بر آن منطبق است، 
 ؛ ربا بيان كرده   هاي  حيله پيشين مقتضاي قاعده را در       مباحث براساس ابتدا   ،در اين بخش  

كـه در   يادآور شـويم     از آن بايد اين نكته را        پيش ولي   پردازيم؛  ميسپس به بررسي نصوص     
 عمـل اعتبـاري و انـشايي        شـود،   مـي  انجامير حكم    تغي منظور  به ربا عملي كه     هاي  حيلهباب  

 بيـع   ي انـشا  ، قرض كند  ي انشا ،زننده حيله كه  اين به جاي    ، براي مثال  ؛است نه عمل تكويني   
با . كند مي مصداق را از تحت عنوان قرض خارج و ذيل عنوان بيع داخل كار اين و با كند مي

  .پردازيم ميتوجه به اين مطلب به بيان مقتضاي قاعده 

  هاي ربا مقتضاي قاعده در حيله
  : حرام استذيل ربا در يكي از پنج صورت هاي حيله ، مطالب پيشينبراساس

  )گرفتن ربا( حرام ارتكابقصد . 1
بـراي  (كنـد    مـي ولي در ظاهر از عقـد ديگـري اسـتفاده           است   گرفتن ربا    ،اگر قصد فرد  

سـازي   ظاهر صورت ولي در   است   قصد جدي او قرض ربوي       ، رباي قرضي  حيلهنمونه، در   
 يـك ميليـون تومـان بـه         كـه   آنبه قـصد    فردي  اگر  .  حرام شده است   حيلة مرتكب   ،)كند مي

تومان قرض دهد و بيست درصد ربا بگيرد، در ظاهر كالايي را به قيمت يك ميليون       ديگري  
بفروشد، بدون  از او نقد بخرد و همان كالا را به او به يك ميليون و دويست هزار تومان نسيه                   

 بلكه قصد جدي او همان      كند،واقع خريد و فروش و نقل و انتقال ملكيت را قصد            به   كه  نآ
  . شده حرام استانجام ارتكاب حرام منظور بهقرض ربوي باشد، چنين اقدامي كه 

  استفاده از عقد حرام و باطل. 2
 و با قـصد جـدي از عقـد ديگـري            سازي  ظاهراگر فرد براي تغيير حكم ربا بدون قصد         

 ، بـراي مثـال  ؛اي جايز نيست حيله ولي آن عقد ديگر خود جايز نباشد نيز چنين  كنداده  استف
 كه بيع ربوي نيز همچون قرض       جا  آناگر به جاي قرض ربوي از بيع ربوي استفاده كند، از            

  .اي جايز نيست حيله چنين ،ربوي حرام است
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  دلالت حرمت ربا بر حرمت عنوان حيله. 3
 مطابقي، التزامي، تنبيـه يـا اقتـضا، بـه مفهـوم             هاي  دلالتكي از   اگر دليل حرمت ربا به ي     

در باب ربا مثالي براي .  حرام استحيله، كند دلالت حيلهموافق يا مخالف بر حرمت عنوان 
  . بودشروطاين مورد نيافتم و ذكر آن براي تكميل 

4 .حيله يا نصي ديگرصورت ي از ادله حرمت ربا بهامكان تعد   
در  سـبب نـص ديگـر ممكـن باشـد           عنوان حيله به     حرمت رباي قرضي به    از ادله تعدي  

. العلـه اسـت    قياس منصوصوسيله  تعدي بهمصداق روشن آن.  حرام است  حيله صورت  اين
تُم فَلكَـُم      «ةكريم ـة  از آي :  تحريم ربا اشاره شده است     علّت  به هايي  روايتدر آيات و     وإِنْ تبُـ

 كـه   شـود   مـي  چنـين اسـتفاده      )279،  )2(بقـره    (»لمِـونَ ولَـا تُظْلمَـونَ     رءوس أَموالكُِم لَا تَظْ   
 .ظلـم بـودنش شـارع از آن نهـي كـرده اسـت      دليـل   در قرض ظلم است و بـه   گرفتن  زياده

 كه بـه     . بيان شده است   ي قرضي يا مطلق ربا     تحريم ربا  علّتهمچنين در پنج روايت معتبر      
  :كنيم  اشاره ميروايت دو

 كتـب اليـه فـي مـا كتـب مـن جـواب                سنان أنّ علي بن موسي الرّضا      عن محمد بن  . 1
و عِلَّةُ تحَرِيمِ الرِّبا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهابِ المْعرُوفِ و تَلَفِ الأْمَوالِ و رغْبةِ النَّـاسِ فِـي                 «: مسائله

     عْالم نَائِعص القَْرْض لِلقَْرْضِ و تَركِْهِم حِ وفَنَـاءِ    الرِّب الظُّلْـمِ و ادِ ومنَِ الفَْـس ِا فِي ذَلكِلم رُوفِ و
  ).16 ح، 121 ص ،18ج : ق1414؛ عاملي، 566، ص 3ج : تا شيخ صدوق، بي( »الأْمَوالِ

انَ الرِّبا حلَالًا لَتَرَك  إنَِّه لَو كَ  « : عنْ عِلَّةِ تحَرِيمِ الرِّبا فقََالَ     االله  و سألََ هِشَام بنُ الحْكَمِ أبَا عبدِ      . 2
      رَّمَهِ فحونَ إِلَيتَاجحا يم اتِ وارالتِّج ـ          النَّاس  ْراَمِ إِلَـى الحْمنَِ الح فِرَّ النَّاسا لِيإِلَـى    لالِاالله الرِّب و 

؛ 267ص  : تا  شيخ صدوق، بي  (» التِّجاراتِ و إِلَى الْبيعِ و الشِّراَءِ فَيبقَى ذَلكِ بينَهم فِي القَْرْض          
  ).8، ح 120، ص 18ج : ق1414حرّ عاملي، 

 از  عبارتنـد  آثار مخـرّب آن اسـت كـه          ، تحريم أخذ زياده در قرض     علّت ،بر اين اساس  
) عدم جريان امـوال در مجـاري مفيـد        (، فساد اموال    )مثل قرض (رفتن كار نيك     ظلم، از بين  

  .نيازمندندتي كه مردم به آن گرايش مردم به سودجويي و ترك تجارت و معاملا
 احراز شود   كه  آنيكي  :  دو شرط بايد احراز شود     العلة   قياس منصوص  سبب   تعدي به  براي

 در فرع احـراز  علّت وجود اين كه آن و دوم است، تامة حكم در اصل    علّت ، منصوص علّت
 را  اه  آنانصاف آن است كه در اين نصوص علل متفاوتي ذكر شده است كه برخي از                . شود

گرايش مـردم بـه سـودجويي و تـرك          .  تامة حرمت ربا هستند    علّت احراز كرد كه     توان  مين
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 جـايز نيـز     عقـدهاي  اين علل در غيـر ربـا از          زيرا ؛الحسنه ترك تجارت از اين قبيلند      قرض
 تقويـت انگيـزه سـودجويي و تـرك      باعـث  تجـويز تجـارت نيـز        ، براي مثـال   ؛وجود دارند 

 پول خود را به انگيـزة سـود، بـا عقـد مـضاربه در                تواند  مي كسي كه  .شود  ميالحسنه   قرض
  . نخواهد رفتالحسنه قرض سمت به ،اختيار عامل قرار دهد

 تامة حكم است، همچون ظلم و فـسادالاموال و          علّت گفت   توان  ميبرخي از علل را كه      
 بايـد   ،ايـن اسـاس    بـر  .ترك معروف، چنان كلي است كه قابل احراز قطعي در فرع نيـست            

 و حكـم  ، آنعلّـت  نـه  ، حكمت حرمت ربا هستند   ،امور ذكر شده در اين نصوص     كه  ت  گف
 نيـز    حـضرت امـام خمينـي     گونه كه     همان،   اين  با وجود  ؛ نه حكمت  ، است علّتمدار  ردائ

اي كـه تمـام      حيله تواند  مي شارع ن  )409، ص   2ج  : ق1410موسوي خميني،   ( است   فرموده
 كـار  ايـن  زيـرا  تجويز كنـد؛  ،حكم ربا منافات دارد و با حكمت  دهد  ميموارد ربا را پوشش     

 كـه  اين معناي ، ديگرعبارت به.  مخالف حكمت است   حيله شده،  لغويت حكم حرمت     باعث
در موردي حكـم باشـد      احتمال دارد   مدار حكمت نيست، آن است كه       رحكم حرمت ربا دائ   

 لغويـت حكـم   باعـث ولي حكمت آن نباشد يا بالعكس؛ ولي نبايد عقدي را تجويز كرد كه              
  . كلي شودصورت بهحرمت ربا 

  عنوان حيله به كمك عقل از ادله حرمت ربا بهتعدي امكان  .5
قطع احراز كرد و وجود آن را نيز در         راه   مناط حرمت ربا را به       ،اگر بتوان به كمك عقل    

قطعي احراز كـرد    راه  همچنين اگر بتوان به     .  حرام است  حيله ، احراز قطعي كرد   حيلهعنوان  
 نيـز   صـورت   ايـن  در   ، با عنوان ربا فرقي ندارد يا فرق فارق در حكم نيـست            حيلهه عنوان   ك

 ربـا   هـاي   حيلـه هاي متعـددي بـراي        مثال الفرق  عدمبه ملاك    تعدي   براي.  حرام است  حيله
 را  حيلـه  براي نمونه اگر شارع شرط زياده در قرض را حرام كند و كـسي ايـن                  ؛ زد توان  مي
يـك  :  بگويـد  دهنده  قرض كه  آن قرض هبه كند؛ يعني به جاي        شرط  بها   برد كه زياده ر    كار  به

 يـك ميليـون و صـد هـزار تومـان پـس دهـي،                كـه   آن شـرط   به دهم  ميميليون به تو قرض     
 يك ميليون تومان به من      كه  آن شرط  به كنم  مي بگويد صد هزار تومان به تو هبه         گيرنده  قرض

 شرط  به   زياده نيست؛ بلكه هبة       شرط  به  قرض ،يافته تحقّق آنچه   صورت  اين در   ،قرض دهي 
، اين  كنند  مي منصوص ربا را تجويز      هاي  حيله، حتي آنان كه     فقيهان از   يك  هيچ. قرض است 

  . فرق فارقي نيافتنددو اين بين زيرااند؛   را تجويز نكردهحيله
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  :ت دارددر خاتمه اين بحث تذكر سه نكته ضرور
 تغييـر   منظـور   بـه عملي كـه     از   باشد عبارت   ا رب حيلةممكن است تصور شود كه اگر       . 1

، شـود  مـي  انجـام  تغيير عنواني كه بـر آن منطبـق اسـت،      راه يك مصداق از     بارهحكم ربا در  
 تغييـر آثـار آن      باعـث  تغيير عنوان مصداق ربا      زيرا؛  ماند  نميباقي   جايز   حيلةمصداقي براي   

  .شود ميمصداق ن
 وقتـي عنـوان     ، بنـابراين  ؛مصاديقنه  عناوين موضوع احكامند    . استنادرست  اين تصور   

 اگـر عنـوان قـرض       ، بـراي مثـال    شـود؛   مـي يك مصداق عوض شود احكام آن نيز عـوض          
 تلـف و ضـمان و       ، خيـار  ،ة احكام بيع در باب شرايط صحت       بيع تبديل شود، هم    صورت  به
 قابل تصور است كه يك مـصداق وقتـي          طور كامل   به و   شود  ميانند آن بر اين مصداق بار       م

. عنوان ظلم بر آن صدق نكنـد      است،   ولي وقتي مصداق بيع      ؛ قرض است ظلم باشد    مصداق
خواهد شش ميليون تومان به عمـرو بدهـد و پـس از يـك سـال هفـت           فرض كنيد زيد مي   

اگر شش ميليون تومان را قرض دهد و شرط كند . ميليون و دويست هزار تومان از او بگيرد     
 عنوان قرض ربـوي بـر       ،ار تومان پس بگيرد   كه پس از يك سال هفت ميليون و دويست هز         

 بـرد كـه ماشـين عمـرو را بـه شـش              كار  به را   حيله اما اگر اين     ؛حرام است و   منطبق   كار  اين
 ماهانه پانصد هزار تومان     ي همان ماشين را به عمرو در ازا       كه  آن شرط  بهميليون نقد بخرد و     

در . شود  ميتمليك بر آن منطبق      شرط  به اجاره   شرط  به تمليك دهد، عنوان بيع      شرط  بهاجاره  
 آثار آن با آثار قرض ربوي بـسيار متفـاوت           ، اگر قصد بيع و اجاره صوري نباشد       صورت  اين

 هـر   ؛ پس موجر امين است  در جايگاه    در اين مدت ماشين در ملك زيد و عمرو           زيرااست؛  
 ـ  بـه ة زيد است و اگر ماشـين         بر عهد  ،گونه خسارت غيرعمدي كه متوجه ماشين شود        تعلّ

 احراز كـرد كـه ايـن عقـد ماننـد            توان  مين؛ بنابراين    عمرو ضامن نيست   ،سماوي تلف شود  
  .قرض ربوي ظلم است

د كه حكم    بر كار  به اي گونه  به ربا   حيلة صورت  به توان  مي جايز را    عقدهايبسياري از   . 2
 ؛ مـوارد منافـات داشـته باشـد        اغلبتحريم ربا لغو شود يا با حكمت تشريع حرمت ربا در            

 ربـا   حيلـة  صـورت   بهاگر همين كار    .  خريد نقد و فروش نسيه، امري جايز است        ،براي مثال 
 كـه   آن شرط  به يك ميليون تومان به عمرو قرض دهد         كه  آن رود كه زيد به جاي       كار  بهچنين  

 يك ميليون و دويست تومان از او پس بگيرد، كالايي را به يك ميليـون از                 ،پس از يك سال   
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 صـورت   بـه تومان بـه او     هزار   همان كالا را به يك ميليون و دويست          كه  نآ شرط   بهاو بخرد   
 حكم شارع به حرمت ، است كه اگر چنين عقدي تجويز شود ، روشن ساله بفروشد  ة يك نسي

  . و با حكمت تشريع حرمت ربا منافات داردشود ميربا لغو 
 هـاي   شـرط اگر بـا    )  تمليك شرط   به اجاره   شرط   بهبيع  ( زديم   اولدر مثالي كه در تذكر      

، بـراي    كه بين اين عقد و قرض ربوي وجود دارد از بين برود            هايي  تفاوتة   هم ،ضمن عقد 
 ستأجرة م ـ مثال شرط شود كه هرگونه خسارت و تلف چه عمدي و چه غيرعمدي بر عهـد               

  .شود مي به حرمت تبديل حيله جواز صورت اين در ...  واست

  هاي ربا هاي حيله روايت
 حرام و طبـق   حيله جايز و    حيله:  دو قسم است   حيلهيشين اين شد كه      پ هاي  بحثنتيجه  

جـايز  گرنـه    حـرام و     ، پنجگانه پيشين باشد   هاي  شرطاي كه واجد     حيله هر   ،مقتضاي قاعده 
 ربـا دو    هـاي   حيلـه  هاي  روايت. پردازيم  مي ربا   هاي  حيله هاي  روايتاكنون به بررسي    . است
 دالّ بر جواز نيـز      هاي  روايت. دلالت دارند  جواز   و برخي بر   حيلهبرخي بر حرمت    : اند دسته

. هستندهاي رباي قرضي       حيله هاي رباي معاملي و برخي دربارة        حيله برخي دربارة : دو گروهند 
  :پردازيم مي ديگر هاي روايت با قاعده و با ها روايت اين در ادامه به ترتيب به بررسي نسبت 

  هاي حرمت حيله ربا روايت. 1
  : عبارتند ازها اين روايت

يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم، ويمنـون بـدينهم          «: قال االله   إنّ رسول   قال علي . 1
ويـستحلون حرامـه بالـشبهات الكاذبـة        . على ربهم، ويتمنون رحمته، ويـأمنون سـطوته       

: تـا   عبده، بي (» الربا بالبيع  فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية و      والاهواء الساهية 
  ).49  ، ص2ج 
 زماني خواهد آمد كه مردم با شبهات كاذب و هواهاي آشـفته،  :ايت آن استرو مضمون  

 از  كننـد؛   مـي  بيع حلال    سبب  به ربا را با بيع يا       كه  اين و از جمله     كنند  ميحرام خدا را حلال     
  حرام است و با قاعدههاي حيله از سند آن از نظر دلالت ناظر به نظر صرفايت با رو ، رو اين
  . منافاتي نداردگفته پيش

 عن أبي الحسن علـي بـن        مسائل الرجال  نقلا من كتاب     )السرائر( محمد بن إدريس في اخر     .2
 أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطى الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهمـا،                محمد
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 النـاس    مـا تبايعـه    ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر، فأجـابني            
  ).3، ح 163، ص 18ج : ق1414حرّ عاملي،  (فحلال، وما لم يبايعوه فربا

 و كنـار    دهد  مي كه مالي را به ديگري قرض        شود  مي مردي سؤال    درباره از امام هادي  
 توانـد   ميپس از يك سال بدهكار ن     . فروشد  مي شيء كم ارزشي را به او به بيست درهم           ،آن

قيمت به (فروشد   طلبكار شيء كم ارزش ديگري را به او ميرو،  قرض خود را پس دهد؛ از اين      
: فرمايد  مي  امام). دهد  مي بيست درهم و در مقابل به او يك سال ديگر مهلت             طور مثال   به
  *. حرام استكنند، مي كه مردم معامله نگونه آن حلال و كنند مي كه مردم معامله گونه آن

 مردم چيز كم ارزش به بيست درهم خريـد و            كه چون بين   شود  مياز كلام امام استفاده     
است كه در آن يا قصد      ناظر  اي   حيله   ايت نيز به  رو  . ، اين معامله حرام است    شود  ميفروش ن 
ايت نيـز    رو  اين در نتيجه    ؛ صحيح نيست  عاقلان و يا اين بيع بين       شود  ميبيع ن درباره  جدي  

  .ندارد  منافاتيگفته پيش حرام است و با قاعده هاي حيلهناظر به 

  هاي رباي معاملي هاي جواز حيله روايت. 2
  : دو گروهندها اين روايت

  هاي بيع بالضميمه روايت. أ
در  بيـع همجـنس بـا همجـنس همـراه بـا زيـاده را                 ، متعددي در بيع صرف    هاي  روايت
، ص  18ج  : ق1414حـرّ عـاملي،      (اند  تجويز كرده  ، كه با ضميمة غيرهمجنس باشد     صورتي

  :كنيم  براي نمونه يك روايت را نقل مي).2ح  ،163، ص 1، ح 162 ص ،1،2،3،4، ح 178
 عـن  الحجـاج  بـن  عبـدالرحمن  عـن ،  عميـر  أبـي  ابـن  عن،  أبيه عن بن يعقوب،  عن محمد 

 إنـا  واهللاالله    رحمـك  جعفـر  أبـا  يا:  لابي يقول المنكدر بن محمد كان: قال  االله  عبد أبي
 يعطيـك  مـن  تجد أن على المدينة فدرت عشر ةبثماني والصرف اًدينار أخذت لو أنك لنعلم

 إلى باطل من فرار ولكنه واالله صدقت: يقول أبي فكان. فرار إلا هذا وما ،وجدته ما عشرين
  ).3، ح 179ص : همان (نحوه عمير أبي ابن عن باسناده الحسن بن محمد. حق

  و   از جهـت سـند صـحيح       ،)1، ح   162ص  : همـان  (، به جز يـك روايـت      ها  اين روايت 
در  و عرف    عاقلانترديد   بي.  و ظهور در معامله نقدي دارند      هستند بيع صرف    دربارههمگي  

                                                      
وعنه عن طاهر، قال كتبت إليه اسأله عـن الرجـل            :ت آمده است  صور  به اين  مستطرفات السرائر روايت در    *

، ثم يحول عليه الحول، فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر، اً بعشرين درهم اً يبيعه به شيئ   يعطى الرجل مالاً  
 ).584ص : ق1411حلّي،  (فأجابني ما تبايعه الناس حلال، وما لم يتبايعوه فربا
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؛ كننـد   مـي  به چنـين بيعـي اقـدام         ، از جهت كيفيت با هم يكسان نباشند       ها   كه درهم  صورتي
، 178ص  : همـان  (ها تصريح شـده     نيز به اختلاف كيفيت درهم     ها  روايت در برخي    كه  چنان

 بـا   ؛ ديگر به اين مطلـب تـصريح نـشده اسـت           هاي  روايتلي در    و ؛)1، ح   162 و ص    1 ح
؛  نيـست  عقلايياي    چنين معامله  ،ها اختلاف جنس نداشته باشند      چون اگر درهم   ،اين دوجو
  . كنيم حملصورت اين را نيز بر ها روايتبايد بقيه پس 

 دلالت دارند كه چنين بيعي بدون ضميمه حـرام اسـت و بايـد در                گفته  پيش هاي  روايت
هاي دمشقي و بصري يك دينـار يـا دو دينـار افـزود تـا             هاي مازاد غله، به درهم      برابر درهم 

  .همجنس با هم جنس مبادله نشود
  :شود مي چند بحث مطرح ها روايت  درباره
 نقـد مبادلـه   صـورت  بـه ي متفـاوت  هـا  كيفيـت  در جايي كه دو كالاي همجنس بـا     اول،

غوب بيشتر از كالاي مرغـوب باشـد نـزد عـرف و             شوند، يقين داريم كه اگر كالاي نامر       مي
اي كه حكمـت حرمـت        ادله ، بنابراين ؛ ظلم نيست؛ بلكه اگر تساوي باشد ظلم است        عاقلان

 تحريم اين مورد بايد     علّتشوند و     شامل اين مورد نمي    كنند،  ميبيان  .. . ربا را ظلم، فساد و    
.  حرمت ربا ذكر شده اسـت       براي ها  روايتهايي باشد كه در      حكمت ديگري غير از حكمت    

 با عقل احـراز كـرد، حكـم         توان  مي حكم را در اين موارد ن      علّتاز سويي چون حكمت يا      
 خاصـي   حيلـه  كه دليل معتبري بر تجويز       در صورتي  و   شود  ميدي   تعب ،حرمت در اين قسم   

شن دليل اين امر نيز رو    .  ملتزم شد  حيله به جواز    ، در حد دلالت آن دليل     توان  ميدلالت كرد   
 ايـن معاملـه عرفـاً از تحـت          شـود   مي باعث يا ضميمه    : از دو حال خارج نيست     زيرااست؛  

  : چنين نيستيامعامله همجنس با همجنس خارج شود 
يـك از انـواع       شود و بـه هـيچ       در صورت اول، نصوص حرمت رباي معاملي شامل آن نمي         

زيرا نص ديگري كه به ضميمه      توان از اين نصوص به بيع با ضميمه، تعدي كرد؛             تعدي نيز نمي  
از راه قيـاس    . ادله حرمت رباي معاملي بر حرمـت ايـن نـوع بيـع دلالـت كنـد، وجـود نـدارد                    

هايي كه براي ربا ذكر شده، شامل  ها يا علتّ توان تعدي كرد؛ زيرا حكمت العله نيز نمي منصوص
دليلي بر حرمت اين همچنين تعدي از راه عقل ممكن نيست؛ زيرا عقل هيچ . شود اين قسم نمي

كـرد؛ در نتيجـه حتـي اگـر      ترديد به جواز آن حكم مي  يابد و اگر ادله حرمت نبود، بي        قسم نمي 
  .يمكرد مي بيع با ضميمه حكم دليل خاصي بر جواز وجود نداشت، طبق قاعده بايد به جواز
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در صورت دوم فرض بر اين است كه بيع با ضميمه عرفاً از تحت معاملـه همجـنس بـا            
 دال بر جواز بيع به ضميمه، عمـوم يـا      هاي  روايت صورت،  ايندر  . شود  ميجنس خارج ن  هم

  .ندكرد مي دال بر حرمت بيع ربوي را تخصيص زده يا مقيد ها روايتاطلاق 
 از ايـن مـورد بـه تمـام      توان  ميآيا  .  بيع صرف است   ،بحث دوم اين است كه مورد نص      

كـرد؟   تعدي   جنسند ولي در كيفيت با هم فرق دارند        مواردي كه در آن عوض و معوض هم       
 به ربـا و زيـاده حكـم         عاقلان بگوييم در اين موارد      ،را تجويز كرده   تعدي   ممكن است اين  

 اگـر در شـرع   پـس  ؛يابنـد   و فسادي در آن نميدانند مياي را ظلم ن   و چنين معامله   كنند  مين
 اگـر بـا ضـميمه در بيـع          صـورت،   اين در   نشده ديگري است كه اعلام      علل به   ،تحريم شده 

صرف حرمت مرتفع شود در بيع يك كيلو گندم درجه يك با دو كيلو گندم درجـه دو نيـز                    
  .يابد مي ندو اين عرف فرقي بين زيرا ؛بايد با ضميمه مرتفع شود

موسـوي   (  فرموده   كه حضرت امام خميني    گونه  همان بايد   ،اگر اين استدلال را بپذيريم    
 در مورد بيع همجنس در جـايي كـه          فقط بگوييم ضميمه    ،)408، ص   2ج  : ق1410خميني،
  .دارد مي حرمت را بر، متفاوت استها كيفيت

 اسـتفاده كـرد كـه در        ها  روايت  اين   از   توان  مي روشن شد كه ن    گفته  پيش مطالب   براساس
 يـا كـم ارزش و       ارزش  بـي  شـيء    كـردن   ضـميمه مطلق رباي معاملي و نيز در رباي قرضي،         

  .كند ميآن در برابر زياده، حرمت ربا را مرتفع قراردادن 

  هاي واسطه قراردادن كالاي سوم روايت. ب
  :شود مي بسندهبراي نمونه به نقل يك روايت 

 بـن  إسـماعيل  عـن ،  مـسكان  ابن عن،  النعمان بن على عن،   محمد بن يعقوب   عن و
 لـب يط هـم ادر ومعـه  صيرفي إلى يجئ الرجل عن سألته: قال جعفر أبي عن جابر
 بعـد  يعطيه ثم،  عليه تراضيا قد بشئ وكذا كذا فيزيده ههمادر على هاولفيق منها أجود

 ألـيس : قـال ؟  همـر  عليه اولاتق ما على همادرال بتلك الدنانير يبيعه ثم،  دنانير بدراهمه
ص  ،  18ج  : ق1414حـرّ عـاملي،     ( .بأسلا: قال،  بلى: قلت؟  جميعا منهما برضا ذلك
  )5، ح 178

 كنـد   ميفردي نزد صراف آمده از او درخواست        : پرسد  مي چنين   ام باقر جابر از ام  
صـراف بـا او دربـارة نـرخ مبادلـه           .  بهتري مبادلـه كنـد     هاي  درهم را با    هايش  درهم
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 سـپس صـراف     كنند؛  مي تراضي   هايش  درهم و بر مقداري مازاد بر       كند  ميگو  و  گفت
 كه با هـم توافـق   هاي  درهم با و دينارها را دهد  مي، دينار به او     هايش  رهمدر مقابل د  

 با رضـاي هـر دو       كار  اينآيا  : فرمايد  پاسخ مي  حضرت در    .كند  ميكرده بودند مبادله    
  . اشكالي ندارد:فرمايد مي امام. بله: گويد ؟ جابر ميشود مي انجام

  : چند نكته قابل ذكر استها اين روايت دلالت درباره
 بيع صرف است و در بيع نقدي        درباره ضميمه   ايه  روايت نيز مانند    ها  روايت   كه  اين اول

 ،هـا داراي كيفيـت متفاوتنـد    گونـه بيـع را در جـايي كـه درهـم       ايـن عـاقلان ظهـور دارد و  
  .برند مي كار به

انجـام دو معاملـه را دارنـد و         قـصد جـدي     دو طـرف     آن است كه     ها  روايتظاهر  ،  دوم
  .كنند ميسازي ن صورت
 و دو بيـع مـستقل   شود مي شرط ناوليع دوم در بيع  اين است كه بها  روايتظاهر  ،  سوم

 ولـي صـراف بـه       شـود  به دينار تبديل     ها  درهم اولاي كه اگر در بيع       گونه  به ؛ديگرند از يك 
  . حق مؤاخذه نداردها درهم فروشنده ،تبديل دينار به درهم حاضر نشود

مله بـه قيمـت      اين است كه خريد و فروش در هر دو معا          ها  روايت، ظاهر   كه  اينچهارم  
  .بازاري درهم و دينار است

 هـزار  ، هزار درهم غله را با پانصد درهم مدني مبادله كندكه آنپنجم، اگر فردي به جاي   
 آمـده پانـصد درهـم    دسـت  به صد دينار مبادله كرده و با دينارهاي       طور مثال   بهدرهم غله را    

 بـه   تـوان   مـي ملي نيـز ن    رباي معاملي محقق نشده و از ادله حرمـت ربـاي معـا             ،مدني بخرد 
تـوان   مـي الفـرق نيـز ن   حتي به مـلاك عـدم  . كرد تعدي    به اين مورد   ي،تعد از انواع    يك  هيچ

 دو بيع   جا  اين به هر حال در      ؛ بلكه فرق محرز است    الفرق محرز نيست    زيرا عدم كرد؛  تعدي  
 الفـرق  ممكن بود بـه مـلاك عـدم       ،   باشد اولبله اگر بيع دوم شرط بيع       . مستقل از هم است   

 كه  آننتيجه   .دن اين است كه دو بيع مستقل      ها  روايت ظاهر   ،گفته شد كه    چنان ولي   ؛كردتعدي  
 قـصد جـدي   كه آن مگر   ،اي جايز است   حيله مطابق مقتضاي قاعده هستند و چنين        ها  روايت

رسـي  برها به     روايت  رو    به انجام دو معامله نباشد و يا بيع دوم، شرط بيع اول قرار گيرد؛ از اين               
اي دليلـي نداشـتيم و بـا     حيله بر حرمت چنين   ، اگر معتبر هم نباشند    زيراسندي نياز ندارند؛    

  .يمكرد ميحكم   بايد به جواز و صحت آن»االله البيع  و احلبالعقوداوفوا «استناد به عموم 
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  هاي رباي قرضي هاي جواز حيله روايت. 3

  العينه  بيعيها روايت. أ
  :اند ه نيز سه دستها اين روايت

  :كند ميعينه را چنين تعريف    بيع،استبصارادريس از قول شيخ طوسي در  ابن
 سپس آن را به قيمتـي كمتـر بـه    ؛نسيه بخردرا  كالايي ،عينه آن است كه مشتري      بيع

نقد بفروشد تا دين خود را كه زمان اداي آن به صاحبش فرا رسيده ادا كنـد و ديـن                    
حلّـي،  (وسيلة آن ديـن اول را ادا كنـد            است تا به  دوم درباره صاحب دين اول عينه       

  ).205، ص 2ج : ق1411
 اين تعريـف بـه      رسد  مي نظر  بهالعينه وجود دارد؛ ولي       بيع درباره ديگري نيز    هاي  تعريف

عينـه و      از بيع  پيشذكر است كه داشتن دين      شايان  . تر است   آمده نزديك  ها  روايتآنچه در   
 بيانگر كاربرد اين بيع است ، آن رسيدهيرداخت ديني كه وقت اداالعينه براي پ استفاده از بيع

 بحث در اين است كه اگـر كـسي       ،بر اين اساس  . العينه نقشي ندارد   و در صحت يا فساد بيع     
 نقـد   صـورت   بـه كالايي را به نسيه بخرد و بعد همان كالا را به قيمـت كمتـر بـه فروشـنده                    

 ـ    فتهگ  پيش مقتضاي قاعده    . چه حكمي دارد   ،بفروشد  ا آن است كه چنين خريـد و فروشـي ب
  : صحيح استذيل هاي شرط

 نخواهنـد ربـا را در       دو طـرف  وجود داشـته باشـد و       خريد و فروش     دربارهقصد جدي   . 1
  ؛صورت بيع نسيه و نقد محقق كنند

 ؛ لغويت حكمت حرمت ربا نشودباعثتجويز آن . 2
 از ادلة حرمت ربا به اين مورد تعدي كند؛الفرق  اي نباشد كه عقل بتواند به ملاك عدم گونه به. 3

 بدون فاصله زماني دوم، بيع تحقّق، اول كه در بيع شود ميم وقتي محرز شرط دوم و سو 
 از  تـوان   مي اگر چنين شرطي بشود، در همه موارد قرض ربوي           زيراقابل اعتنا، شرط نشود؛     

 كاست دسـت يافـت و در   هيچ كم و    قرض ربوي بي   نتايج استفاده كرد و به همان       حيلهاين  
الفرق از حرمت و    به ملاك عدم   توان  ميو  شود    مي حكمت حكم تحريم ربا لغو       صورت،  اين

  .كرد تعدي فساد ربا به حرمت و فساد اين مورد
  :ها از نظر دلالت بر چهار قسمند روايت . پردازيم العينه مي هاي بيع اكنون به بررسي دلالت روايت

كننـد    مـي  مطلـق دلالـت      صورت  به العينه  بيع بر جواز و صحت       كه هاي  روايت :قسم اول 
  ).1  ـ7، ح 43، ص 3، ح 41، ص 18ج : ق1414عاملي،  حرّ(
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: ق1404قمـي،   (كننـد     مـي  مطلـق دلالـت      صورت  بهي كه بر حرمت     ها  روايت :قسم دوم 
  ).318، ص 5ج : م1973؛ شوكاني، 306، ص 2 ج

حرّ عـاملي،   (كنند    ميدلالت    مطلق صورت  به العينه  بيعي كه بر فساد     ها  روايت :قسم سوم 
  ).9 و 8، ح 45، ص 18ج : ق1414

هايي كه بين صورتي كه بيع دوم شرط بيع اول است و صورتي كه شرط   روايت:قسم چهارم
  *).6، 5، 4 ، ح42ص : همان(كنند  نيست تفصيل قائل شده؛ اولي را ممنوع و دومي را جايز مي

 بررسي كنيم؛ ولي پيش از آن ذكر ايـن          گفته  پيشرا با قاعده     ها  روايتاكنون بايد نسبت    
 عبـارت   بـه .  دليل خاص قابل تخصيص نيـست      وسيلة  به گفته  پيشنكته لازم است كه قاعده      

 عقل به عدم جـواز آن      ، نباشد گفته  پيش اگر فروش نسيه و خريد نقد داراي سه شرط           ،ديگر
 كه  آنمگر  . قابل تخصيص نيست  فته  گ  پيش سه شرط    درباره و حكم قطعي عقل      يابد  ميقطع  

  دليل خاص قطع عقل زايل شود   وسيله  به باشد و    ،د به عدم ورود دليل خاص     حكم عقل مقي 
 خـلاف   بركه  را   هايي  روايت بايد   رو  اين از   ؛و در مورد اين سه شرط حكم عقل مقيد نيست         

  .شتواگذاصاحبانش قاعده دلالت دارند، توجيه كرد و اگر قابل توجيه نيستند، علم آن را به 
اغلـب   گرچـه  زيرا؛  نيستنيازي  پيشين   هاي  روايتبا توجه به اين نكته به بررسي سند         

 اگر همه از جهت سند صحيح باشـند نيـز بايـد در صـورت دلالـت                  ، ضعيفند ها  اين روايت 
ي كـه بـر جـواز       هـاي   روايتوجه جمع نيز آن است      .  توجيه شوند  گفته  پيش قاعده   خلاف  بر
 گفتـه  پـيش ي نـاظر هـستند كـه طبـق قاعـده         صورت  به،  كنند  مي مطلق دلالت    طور    به العينه  بيع

 بـر   كنند،  مي مطلق دلالت    طور    به العينه  بيع كه بر حرمت يا فساد       هايي  روايتصحيح است و    
 قسم چهـارم    هاي  روايت حرام و باطل است و       گفته  پيشصورتي ناظر هستند كه طبق قاعده       

در صورت  اي شرط شود كه      گونه  به اولر آن بيع دوم در بيع       نيز به موردي ناظر هستند كه د      
 بـه   ،براي عدم لغويت حكم حرمت ربـا      با احراز عدم فرق بين اين حيله و ربا          عقل  تجويز،  

  .حرمت و فساد آن حكم كند

  هاي بيع محاباتي روايت. ب
اي  حيلـه  صورت  بهاز بيع محاباتي    . شود  ميبيع محاباتي به بيع به كمتر از ثمن مثل گفته           

 يك ميليـون تومـان بـا        كه  آن استفاده كرد به اين ترتيب كه به جاي          توان  ميبراي فرار از ربا     
                                                      

 ).101، ص 7ج : تا موسوي خويي، بي: ك.ر(دد است و توثيق ندارد در روايت، حسين بن منذر مر *
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 اي جداگانه يك ميليون تومان قرض دهد و در معاملة       ،بهرة صد هزار تومان قرض داده شود      
بيـع  مقتضاي قاعده در اين     . ارزد به صد و يك هزار تومان بفروشد         كالايي را كه هزار تومان مي     

  .است گفته صحيح عينه گفتيم؛ يعني اين بيع نيز به سه شرط پيش  نيز همان است كه در بيع
پيش از اين گفتـيم  . كنند مياي دلالت  حيله صحيح و متعددي بر جواز چنين    هاي  روايت

 هـا   روايتاين  . كه اين قاعده قابل استثنا نيست؛ پس بايد نصوص خلاف قاعده را توجيه كرد             
حـرّ عـاملي،     ( جمـع كـرده اسـت      عقـدها  از ابواب احكـام      9در باب    وسايلرا كه صاحب    

  : تقسيم كردتوان مي از نظر دلالت به چهار گروه ،)7  ـ 1، ح 54، ص 18ج : ق1414

  شرط بيع محاباتي  روايت قرض به. يك
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عـن محمـد     .1

 الف درهم علـى     ةئان سلسبيل طلبت مني ما    : قلت لابي الحسن  : ن عمار قال  بن إسحاق ب  
 ةأن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشئ تقـوم بـألف درهـم بعـشر                 

 .لابأس: آلاف درهم، قال

سلسبيل از مـن صـد هـزار        «: گويد راوي ابتدا مي  .  داراي اضطراب در متن است     ،ايترو
مـن  «: گويـد  و در جمله بعد مي    » ده هزار درهم ربح را درخواست كرد       شرط  بهدرهم قرض   

 ده هزار درهم    ،ارزيد نود هزار درهم به او قرض دادم و لباس و چيزي را كه هزار درهم مي               
. ها با هم همخـواني نـدارد        رقم ، در هر دو جمله ربح ده درصد است        گرچه .»به او فروختم  

 اگر  اين،رب بنا .ارد؛ ولي جمله دوم چنين نيست     هور د  در شرطيت ظ   اول،افزون بر اين، جمله     
 ـمقصود  با همـه  ، بيع محاباتي باشدشرط  بهقرض    ـ پيدا استاول از ظاهر جمله كه  چنان 
 شـكي   زيـرا  تعـارض دارد؛     كنـد،    زياده دلالت مي   شرط  به كه بر حرمت قرض      هايي  روايت

 حرمـت قـرض   هـاي  روايـت ن  و چوشود شمرده مينيست كه بيع محاباتي نزد عرف زياده  
 زياده كثرت دارند و از نظر سند نيـز صـحيحند، بايـد از ظهـور ايـن جملـه دسـت              شرط  به

صـورت، بـه      ايـن در  . برداشت و آن را بر قرض و بيع محاباتي بدون شـرطيت حمـل كـرد               
 .شود ملحق ميم روايت قسم دو

  روايت قرض و بيع محاباتي. دو
 آلاف واكتب   ة الف وبعها الثوب بعشر    مائةبأس به اعطها     اخرى لا  روايةوفي  : ال الكليني ق. 1

  .عليها كتابين
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ح ي تـصر  اسـت، شده در روايت پيشين       در اين كلام كه در پاسخ به پرسش مطرح         امام
، صـورت  ايـن در .  يكي شرط ديگري قرارگيردكه آن نه ،كه بايد دو قرارداد نوشته شود   كرده  

منافاتي ندارد، بلكه براساس مقتضاي قاعده نيز       شرط زياده     هاي قرض به    تنها با روايت    نه
كه اگر قصد جدي درباره هر دو عقد وجود داشـته      به دليل آن  . اي جايز است    چنين حيله 
الفرق از ادلة حرمت ربـا بـه ايـن مـورد تعـدي كـرد؛ زيـرا         توان به ملاك عدم باشد نمي 

اي   نـين معاملـه   همچنـين تجـويز چ    . الفرق محرز نيست؛ بلكه وجود آن محرز است         عدم
در صورت عـدم شـرطيت يكـي        «دو عقد     شود؛ زيرا اين    باعث لغو حكم حرمت ربا نمي     

شرط زياده را داشته باشند؛ به همـين دليـل اسـت              توانند آثار قرض به     نمي» براي ديگري 
شرط زياده حرام است، اتفاق دارند كه اگـر زيـاده             كه قرض به    بر اين  كه فقيهان با اتفاق   
  *حرام نيستن آن شرط نشود، داد

  **هاي مصالحه بر تأخير دين در برابر بيع محاباتي روايت. سه
 مهلـت اداي ديـن را بـه         دهنـده   قرض كه   ظهور دارد  دو طرف    بر مصالحه  ها  اين روايت 

اي كـه در     گونـه   به ؛ كالايي را به بيع محاباتي به او بفروشد        ، مديون ،تأخير اندازد و در مقابل    
 مخالف  حيله اين   صورت،  ايندر  . به فروش محاباتي ملزم است    صورت تأخير دين، مديون     

 شـرط   بـه    ترديدي نيست كه تأخير ديـن        زيرا جايز است؛    هاي  حيلهمقتضاي قاعده در باب     
همچنين ترديدي نيست كه اگر تأخير دين در قالب قـرارداد صـلح             . زياده ربا و حرام است    

  بـه  عرف و عقل بين تـأخير ديـن          ،نافزون بر اي  . شود  مي حكم حرمت ربا لغو      شود،تجويز  
لذا از ادلة حرمـت ربـا بـه         يابد؛    مي زياده و تأخير آن در قالب چنين قراردادي فرقي ن          شرط

  .كند  تعدي مياين مورد
 عقد  صورت  به بر موردي حمل شوند كه مصالحه        ها  اين روايت لازم است    اساس اين   بر

 دهند،  انجامدهند كه چنين كاري را       ديگر وعده مي    به يك  دو طرف  بلكه   ؛لازم مطرح نيست  
  . مستلزم الزام قانوني براي دو طرف شودكه آنبدون 

                                                      
 از  20 و   19، بـاب    18ج  : ق1414،   عـاملي  حـرّ : ك.ر. هـاي متعـددي نيـز وجـود دارد          باره روايت   در اين  *

 .الدين و القرض  ابواب
 .7 ـ 3ح   ،54ص   ،18 ج : همان،ك.براي نمونه ر** 
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   تأخير دينشرط  بهروايت بيع محاباتي . چهار
  :گويد مي هعبدالملك بن عتب

صورت عينه به او بـدهم         كه مالي را به    خواهد   مردي از من مي   : از امام چنين پرسيدم   
 كه مالي را بـر آنچـه از او          خواهد  ميلب داشتم و او     يا پيش از آن، من از او مالي ط        

آيا درست است كه به او اين مال زياده را بدهم و لؤلـؤيي كـه                . بيفزايمطلب داشتم   
اين لؤلؤ را بـه     : ارزد به هزار درهم به او بفروشم و به او چنين بگويم             صد درهم مي  

خـواهم را     از تـو مـي    كه ثمن آن و مالي كـه          شرط آن    فروشم به   هزار درهم به تو مي    
  ).4 ح: همان(اشكالي ندارد : فلان قدر تأخير بيندازم؟ حضرت در پاسخ فرمود

 اقسام  ديگر درباره آنچه   براساس.  تأخير دين ظهور دارد    شرط   بهايت در بيع محاباتي     رو  
 زيـاده   شرط  به فرقي بين تأخير دين      زيرا ؛ چنين بيعي مخالف با مقتضاي قاعده است       ،گفتيم

 حكـم حرمـت ربـا لغـو     ،اي تجويز شـود   اي وجود ندارد و اگر چنين معامله        معامله و چنين 
 ظاهر حمل شود و در غيـر        خلاف  برايت نيز بايد در صورت امكان       رو بنابراين ؛خواهد شد 

  .شتواگذا توان به آن ملتزم شد و بايد علم آن را به امامان اطهار صورت نمي اين
  الخيار هاي بيع روايت. ج

نـي مـشتري ثمـن را        اگـر تـا مـدت معي       شـود   مـي  بيعي است كه در آن شرط        يار،الخ  بيع
: تـا  علامه حلـّي، بـي   (برگرداند، احق به مبيع باشد يا خيار فسخ داشته يا مبيع از آن او باشد              

 را بـا  الخيـار  بيـع  اهل تسنن   ).127، ص   5ج  : ق1415،  )الف (؛ شيخ انصاري  521 ، ص 1 ج
 »هالمعامل ـ بيـع «و  » هالإطاع ـ بيع«،  »هالطاع بيع«،  »المعاد  الرهن«،  »هلأمانا بيع«،  »الوفاء بيع«هاي   نام
 و 116، ص 4ج : تـا  ، بـي  )عبـداالله (قدامـه     ابن(دانند    مي ربا و حرام     حيلهسند و آن را     شنا  مي

عابـدين،   ؛ ابن171، ص 3ج : ق1418؛ بهوتي، 70، ص 4ج : تا ، بي)عبدالرحمن(قدامه  ؛ ابن 117
: تا ؛ مصري، بي530 ـ  527ص : ق1412؛ مجله المجمع الفقه السلامي، 408، ص 5 ج: ق1415
 اسلامي در نشست هفتم     رو مجلس مجمع فقه     ؛ از اين  )277ص  : تا  ؛ مترك، بي  178 و   172 ص

  : پاياني خود چنين آورده است خود پس از بحث و بررسي درباره اين عقد در بيانيه
مجلـة مجمـع الفقـه الـسلامي،        (ا اسـت     رب  ت قرض با بهره و حيله     اين بيع در حقيق   

  ).557ص : ق1412
 يك ميليون با كه اين به جاي گيرنده قرض چنين است كه     الخيار  بيع ربا بودن    حيلهتوجيه  

 ماشـين خـود را بـه        توانـد   مـي بيست در صد بهره براي يك سال از فـردي قـرض بگيـرد               
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 كـه   آن شـرط   بهفروشم   به تو مي   به بايع بفروشد به اين ترتيب كه بگويد ماشين را            الخيار  بيع
 دهنـده   قـرض . اگر پس از يك سال يك ميليون تومان را برگرداندم ماشين از آن مـن باشـد                

 ماشين خريداري شده را به دويست هزار تومان به فـرد ثالـث يـا بـه          تواند  مينيز  ) مشتري(
 فقيهان مشهور. فروشنده اجاره دهد و به اين ترتيب به هدف خود از قرض ربوي نايل شود              

 و منفعـت مبيـع      شـود   مي ثمن اين بيع همان پولي است كه قرض داده           :گويند اهل تسنن مي  
  . ربا و حرام استحيلهاين معامله پس  ؛همان بهره قرض است

يار وجود  الخ     جواز بيع  دربارهي كه   ها  روايت براساساين در حالي است كه فقيهان شيعه        
، 5ج : 1363، كليني، 19، ص 18ج : ق1414عاملي، حرّ  (دارد؛ مانند موثقه اسحاق بن عمار 

 بر جـواز    )18، ص   18ج  : ق1414حرّ عاملي،    (و صحيحه سعيد بن يسار    ) 10، ح   171ص  
: ق1417شيخ طوسـي،     ( برخي از فقيهان همچون شيخ طوسي      .اند و صحت آن اجماع كرده    

: تـا   لامـه حلـّي، بـي     ع ( علامه حليّ  ،)54 ص   :تا  بيبرّاج،    ابن (برّاج  قاضي ابن  ،)19، ص   3ج  
  :گويد مي محقق كركي نيز. اند كردهالخيار ادعاي اجماع   بر صحت بيع،)521، ص 1 ج

الاجماع منّا الاخبـار عـن        قبل) الخيار مع رد الثمن      اشتراط صحةاي في   (الاصل في ذلك    
  ).292، ص 4ج : ق1408محقق كركي،  (اهل البيت

توانيم حكم  هاي حرام و جايز گفته شد مي ب حيلهبراساس آنچه درباره مقتضاي قاعده در با
  :الخيار به دو صورت قابل تصور است بيع: بر اين اساس بايد گفت. الخيار را استنباط كنيم بيع

 بلكه خريدار قصد كند پول را قرض و منفعت مبيع را            ؛ قصد نشود  الخيار  بيعحقيقت  . 1
 نقل  كه  آن دهد بدون    انجام الخيار  بيعلب  در قا در ظاهر    را   كار  اين قرض قرار دهد؛ ولي      هبهر

  . كندو انتقال مبيع را قصد
  آنچــه قــصد شــدهزيــرا ؛شــكي نيــست كــه در چنــين صــورتي معاملــه فاســد اســت 

 ،افـزون بـر ايـن     . قصد نشده اسـت   ) الخيار  بيع(و آنچه انشا شده     انشا نشده،   ) ربوي قرض(
  .ام و باطل است قرض ربوي است كه حرگيرد،  قرار ميآنچه متعلق قصد جدي

 و به حرمـت      ربا شمرده  حيلةالوفاء را     يا بيع  الخيار  بيعبرخي از فقيهان اهل تسنن نيز كه        
  . ناظر استصورت اين كلماتشان به كنند، ميو فاسد آن حكم 

 قصد جدي داشته باشند و با اين قـصد نيـز   الخيار بيع حقيقت دربارهمعامله دو طرف   . 2
 ؛ اسـت  مجـاز ة   شـرعي  هاي  حيلهاي جزو     چنين معامله  صورت،  ايندر   . را انشا كنند   الخيار  بيع
  .دارد شرعي مجاز را هاي حيله هاي شرط زيرا
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 دارد  الخيـار   بيع درباره فرض بر اين است چنين فردي قصد جدي          كه  اينتوضيح مطلب   
 بـه قـصد ربـا       ، بنـابراين  ؛و نقل و انتقال مبيع را قصد كرده و به آثار شرعي آن ملتزم اسـت               

 عقـدي را كـه   ،از سـويي .  مجـاز را دارد هاي حيله اولسازي نكرده و شرط     ت صور ،فتنگر
االله البيـع    خيار كـه مـشمول احـل   شرط به براي فرار از ربا استفاده كرده عبارت است از بيع      

. د شرعي و مجاز را نيز دارهاي حيله شرط دوم ، در نتيجه؛نفسه عقد جايزي است بوده و في
زيـرا   ؛كـرد الخيـار تعـدي    بيـع  از ادله حرمت ربـا بـه         الفرق  عدم به ملاك    نتوا  ميهمچنين ن 

 :ذيل است صورت الخيار به بيع بين قرض ربوي و هاي فرق
 كالايي به قيمت پـولي      ،كه فرد نيازمند پول نقد    شود    مي در مواردي عملي     فقط الخيار  بيع. 1

ن بـه مبلـغ مـوردنظر خريـدار را          داد داشته باشد و آن كالا نيز قابليت اجاره        كه نياز دارد  
 . اما قرض ربوي در غير اين موارد نيز جاري است؛داشته باشد

 پول از ملـك خريـدار خـارج و بـه            الخيار  بيعدر  . آثار اين عقد با قرض ربوي فرق دارد       . 2
 و در مقابل مبيع از ملك فروشنده خارج و به ملك خريـدار  شود ميملك فروشنده وارد  

 و اگـر    شـود   مـي  شـمرده  از مـال خريـدار       ،ت خيار اگر مبيع تلف شود     در مد . آيد درمي
 اگـر . رود  شمار مي   به او مالك حقيقي مبيع      زيرا از آنِ خريدار است؛      ،منافعي داشته باشد  

 و از   شـود   مـي  و تمام احكام اجاره بر آن بـار          مبيع را اجاره دهد، مستأجر، امين شمرده،      
 بيـع   صورت  اين در    كه مهلت مقرر برنگرداند  تر ممكن است مشتري ثمن را در         همه مهم 

  . و هيچ شباهتي با قرض نداردشود ميلازم 
  :زيرااز سوي ديگر تجويز چنين عقدي با حكمت تحريم ربا منافات ندارد؛ 

ة  تشخيص مصداق ظلم بر عهـد      ، موارد گونه  ايندر  . چنين عقدي مصداق ظلم نيست    . 1
 انتقال وجـود     و  كه قصد جدي به نقل     رتيدر صو  خيار را    شرط   به بيع   ،و عرف عرف است   
 اگـر   ترديـد   بـي . بيند كه هيچ ظلمي در آن وجود ندارد        گذاري مي   سرمايه ي نوع ،داشته باشد 

كه نيازمند پول است به قيمت بازار بخـرد و آن را اجـاره دهـد و از                  را   ماشين كسي    ،انسان
ه او فرصت دهد در آينده      حال اگر ب  .  نيافته است  تحقّق ظلمي   ، درآمدي تحصيل كند   راهاين  

 مالك شود، آيـا عـرف       دوبارهاگر وضعش بهتر شد و توانست ثمن را بدهد ماشين خود را             
 را نـوعي كمـك بـه        كـار   اين بلكه عرف    ، چنين نيست  طور مسلم    به ؟كند  ميظلمي احساس   

  .داند كه نيازمند پول است كسي مي
از )  در مجـاري مفيـد     عـدم جريـان امـوال     ( فـساد امـوال      باعثتجويز چنين عقدي    . 2
؛ شـود   مـي  مورد نياز مـردم ن     هاي  هيا ترك تجارت و معامل    ) الحسنه  قرض(رفتن كار نيك     بين
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گـذاري و كـسب       سـرمايه  هاي  راه ديگر همچون جريان پول در      راه جريان پول در اين      زيرا
 خريـد مـسكن بـدون خيـار فـسخ و كـسب        راهگذاري از     كه سرمايه  گونه  همان. سود است 

رفتن كـار نيـك و        فساد اموال و از بين     باعث اجاره آن به فروشنده يا فرد ثالث         راه درآمد از 
 رد ثمـن بعـد از       شـرط    به خريد مسكن با خيار فسخ       ،ترك تجارت نيست، به همين ترتيب     

 ايـن   تحقّـق  باعـث  اجاره آن به فروشنده يا فـرد ثالـث نيـز             راهيك سال و كسب درآمد از       
گذاري مفيد و مصداق تام فـرار از حـرام بـه حـلال       سرمايه كار، اين بلكه   شود؛  ها نمي   عنوان
برد و در عين حـال ريـسك         گذاري سود مي    هم صاحب سرمايه از سرمايه     زيرا ؛ است الاهي
را نيز متحمـل    ) ديدن كالايي كه خريده است     رفتن يا خسارت   احتمال از بين  (گذاري   سرمايه

 و در عين حال     شود  ميطرف    نيازش بر  راه، و هم كسي كه نيازمند پول است از اين           شود  مي
  . كه دوباره پس از رفع حاجتش به كالاي خود دست يابديابد مياين امكان را 
 و مـشتري    فروشـنده كـه   قسم ناظرند    به اين    كنند  مي را تجويز    الخيار  بيعي كه   هاي  روايت

ل سنت نيز   اه:  گفت توان  ميو  . كنند  ميسازي ن   ت مفاد عقد دارند و صور     دربارهقصد جدي   
 .ناظرندصورتي كه قصد جدي درباره مفاد بيع وجود ندارد  اند، به الخيار را حرام دانسته كه بيع

  نتيجه
 و  ، حرام ، صدق كند  ها  آن درباره ذيل كه يكي از امور پنجگانه       در صورتي  ربا،   هاي  حيله
  : جايزندصورت ايندر غير 

  ؛باشدارت ديگر قصد فرار صوري داشته عب باشد؛ به) گرفتن ربا(قصد فرد، ارتكاب حرام . 1
 ؛نفسه حرام و باطل باشد  فيزند مي حيلهعقدي كه با آن . 2
 ؛ دلالت كندحيله معتبر بر حرمت عنوان هاي دلالتدليل حرمت ربا به يكي از . 3
 ؛ نص ديگر ممكن باشدسبب به حيله عنوان بهاز ادله حرمت رباي قرضي  تعدي .4
  . به كمك عقل ممكن باشدحيله عنوان به ربا از ادله حرمت تعدي .5

 منـصوص   هاي  حيله غيرمنصوص، حكم    هاي  حيله افزون بر حكم     توان   مي  اساس بر اين 
  .را استنباط و نصوص خلاف قاعده را توجيه كرد

  هاي ربا در بانكداري بدون ربا حيله
نين و  پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير قوانين مخالف شـرع مقـدس اسـلام، قـوا                

.  قانون عمليات بانكي بدون ربا اجرا شـد        1363مقررات نظام بانكي نيز تغيير كرد و از سال          
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تواننـد منـابع خـود و منـابع حاصـل از       هـا مـي     مطابق قانون عمليات بانكي بدون ربا بانـك       
شـرط تمليـك،      الحسنه، فروش اقساطي، اجاره بـه       هاي يازدهگانة قرض    ها را به روش     سپرده

 خريد دين، مضاربه، مشاركت مدني، مشاركت حقـوقي، مزارعـه و مـساقات              جعاله، سلف، 
اين قانون گرچه از نظر فقهـي مـورد تأييـد    . گذاري مستقيم كنند اعطاي تسهيلات يا سرمايه   

فقيهان محترم شوراي نگهبان و مراجع تقليد وقت بود؛ ولي در مقام اجرا دچـار اشـكالاتي                 
در برخـي   . هاي ربـا در آن راه يافـت          گرفت و حيله   شد و در مواردي از روح قانون فاصله       

 دليل عدم اطلاع از قانون بانكداري بدون ربا و فرق آن با بانكـداري ربـوي يـا بـه                   موارد به 
دو، قصد    دو نوع نظام بانكي، دو طرف معامله يا يكي از اين            دليل اعتقاد به عدم فرق بين اين      

 صورت عقد اسلامي را پوششي براي انجام        جدي درباره مفاد عقدهاي اسلامي نكرده؛ بلكه      
ها به دليل عدم آمادگي بـراي         در برخي موارد نيز بانك    . دهند  عمليات قرض با بهره قرار مي     

بودن آن، به پيمودن راهي مجبـور         انجام مفاد واقعي برخي عقدهاي اسلامي يا عدم اقتصادي        
اي اجـرا     گونـه   ا بـه  شوند كه گرچه از جهت فقهي قرض ربوي نيـست، در مرحلـة اجـر                مي
الفـرق از ادلـه حرمـت         توان به ملاك عدم     شود كه عرفاً فرقي با قرض ربوي ندارد و مي           مي

  .شود ميدر ادامه به برخي از اين موارد اشاره . قرض ربوي، حرمت اين موارد را استنباط كرد

  حيلة ربا در تسهيلات فروش اقساطي. 1
صـورت نقـد بخـرد؛ سـپس           مـشتري را بـه      روش، بانك بايد كالاي مـورد نيـاز         در اين 

در تسهيلات با مبالغ كـم، بانـك مـشتري را در            . صورت نسية اقساطي به مشتري بفروشد       به
طور واقعي كـالايي را       كه به   گاه مشتري به جاي اين    . كند  خريد نقد كالا براي بانك وكيل مي      

 بـه بانـك ارائـه       بخرد، با پرداخت وجهي فاكتور صوري از مراكز فروش تهيـه كـرده آن را              
فروشـد؛    دهد و بانك هم موضوع آن فاكتور را كه وجود خارجي ندارد، به مـشتري مـي                  مي

يعني در ظاهر معامله بيع صورت گرفته؛ ولي در واقع پولي به متقاضي تسهيلات داده شـده                 
اين موارد به دليل    . و بعد از مدتي همان پول با مقداري اضافه به بانك برگردانده شده است             

سـازي      يابد و در حقيقت براي قرض ربوي صورت         كه قصد جدي درباره بيع تحقّق نمي        ينا
  .شود هاي جايز را ندارد، حيلة حرام شمرده مي شده و شرط اول حيله
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  حلية ربا در تسهيلات جعاله. 2
شـود،   صورت اقساط پرداخـت مـي   روش، بانك بايد در مقابل مبلغي معين كه به       در اين   

سـپس آن را بـا قـرارداد جعالـة ديگـري بـه عامـل        ) جعاله اول(ا متعهد شده  انجام عملي ر  
در برخي موارد، بانك مشتري را وكيل انعقاد قرارداد بـراي جعالـه دوم              . واگذارد) پيمانكار(

كند و مشتري در جايگاه وكيل بانـك، جعـل لازم را بـراي انعقـاد جعالـه دوم از بانـك                        مي
رو از ابتدا، قـصد جـدي          قصد دارد قرض با بهره بگيرد؛ از اين        گاه مشتري از ابتدا   . گيرد  مي

پيچـد و جعالـة دوم را         جهت از مفـاد وكالـت سـرمي         درباره جعاله اول يا دوم ندارد؛ بدين      
يكي از مـديران عامـل      . كند  هاي ديگر مصرف مي     كند و پول دريافتي را در زمينه        منعقد نمي 

  :گويد باره مي سابق بانك در اين
پردازنـد؛ سـپس      ها تحت عنوان جعاله وجه نقدي را مي          حاضر، اغلب بانك   در حال 

كننـد   مبلغ اوليه را به اضافة سـود مقـرر در اقـساط معـين از مـشتري دريافـت مـي                   
  ).37ص : تا اصلاني، بي امير(

شـود؛   سازي براي قرض ربوي، حيلة حرام شمرده مي     گونه موارد نيز به دليل صورت       اين
  .هاي جايز را ندارد يلهزيرا شرط اول ح

  حلية ربا در تسهيلات سلف. 3
روش، بانك بايد كالايي را به بيع سلف از متقاضـي تـسهيلات بخـرد و پـس از                 در اين   

در صـورتي كـه     . گرفتن كالا در سررسيد معين، آن را در بازار به قيمت روز بفروشد              تحويل
 ممكـن اسـت قيمـت كـالا در          كـه   يكـي آن  : بانك بخواهد واقعي عمل كند، دو مشكل دارد       

كه به تهية مكان خـاص بـراي تحويـل            سررسيد كاهش يابد و بانك متضرر شود و دوم اين         
ها براي دوري از ايـن مـشكلات بـه معـاملات سـلف غيرواقعـي روي                   بانك. كالا نياز دارد  

هـا    خيلي از بانـك   : در يكي از تحقيقات ميداني دربارة معاملات سلف آمده است         . آورند  مي
گرفتن كالاي مورد سلف را ندارنـد؛ بنـابراين، در پايـان مـدت                كانات لازم جهت تحويل   ام

كـردن مـشتري جهـت        گرفتن آن خودداري، و گاهي درباره وكيل يا امـين           قرارداد از تحويل  
 حداقل سـود    اضافة  بهكنند و بقيه صرفاً به دريافت اصل پول پرداختي            فروش كالا اقدام مي   
هايي كه مشتري را امـين يـا      همچنين شعبه . كند  معامله سلف بسنده مي   مورد انتظار بانك در     

آورنـد و مـشتري وجـه         گونه نظارتي بـه عمـل نمـي         اند، بر كار فروش كالا هيچ       وكيل كرده 
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پردازد و صرفاً به پرداخت اصل پول دريافتي          حاصل از فروش را تمام و كمال به بانك نمي         
  ).35ص : همان(كند  ظار بانك بسنده مياضافة حداقل سود مورد انت  از بانك به

اين موارد در صورتي كه از ابتدا قصد جدي درباره قرارداد سلف نباشد و ايـن قـرارداد                  
هاي جايز    در ظاهر پوششي براي قرض با بهره باشد، حيلة حرام است؛ زيرا شرط اول حيله              

يز به دليل عدم فرق با را ندارد و در صورتي كه از ابتدا قصد جدي به مفاد بيع سلف باشد ن               
  .شود قرض ربوي حيلة حرام شمرده مي

  حيلة ربا در تسهيلات مضاربه. 4
روش، بايد بانك، سرماية لازم براي تجارت را در اختيار تـاجر قـرار دهـد و در                  در اين   

سود فعاليت تجاري با او شريك شود و اگر فعاليت مزبور به زيان منتهي شـد، آن زيـان را                    
ها ابزارهاي لازم براي كنتـرل و نظـارت بـر تـاجر را در                 ر اغلب موارد بانك   د. متحمل شود 

رو، براي فرار از ضرر احتمالي، جبران خسارت را با شرط ضمن عقـد                اختيار ندارند؛ از اين   
اي رفتـار   گونه و افزون بر آن در عمل به    ) 77ص  : 1381موسويان،  (گذارند    عهدة تاجر مي    به
ها دريافت كرده، همـان       ن تحت عنوان مضاربه تسهيلات را از بانك       كنند كه عملاً مشتريا     مي

  ).316ص : تا باوند، بي(كنند  اضافة حداقل سود مورد انتظار بانك بازپرداخت مي  مبلغ را به
اين موارد نيز در صورتي كه از ابتدا قصد جدي درباره قرارداد مضاربه نباشد و قـرارداد                 

و در  . هـاي جـايز را نـدارد        ت؛ زيـرا شـرط اول حيلـه       مضاربه صوري باشد، حيلة حرام اس     
صورتي كه از ابتدا قصد جدي به مفاد مضاربه باشد نيز به دليل عدم فرق با قـرض ربـوي،                    

  .شود حيلة حرام شمرده مي

  حلية ربا در تسهيلات مشاركت مدني. 5
د نيـاز   ها بايد با پرداخت بخشي از سرماية مور         به مقتضاي قرارداد مشاركت مدني، بانك     

هاي اقتصادي با فعالان اقتصادي شريك شده و در سود و زيان حاصـله نيـز سـهيم                    فعاليت
ابزار لازم براي نظارت و كنترل      ) هاي تجاري   ويژه بانك   به(ها    جا كه اغلب بانك     از آن . باشند
گونه قراردادهـا از مـسير طبيعـي خـود خـارج              هاي اقتصادي را در اختيار ندارند، اين        پروژه
  :گويد باره مي نك در اينيكي از مدير عاملان سابق با. وندش مي

بينـي سـود را نديـده         ها ملاحظة قـانوني مربـوط بـه پـيش           در مشاركت مدني، بانك   
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بيني حداقل سود را بدون توجه به  هاي مربوط به پيش گيرند و از همان ابتدا، نرخ       مي
كننــد  بــه مــيواقعيــت و ميــزان ســود محقــق تعيــين و محاســبه و از مــشتري مطال

  ).36ص : تا اصلاني، بي امير(
 يا از ابتدا قصد جدي دربـاره مفـاد قـرارداد            :صورت نيز از دو حال خارج نيست        در اين 

شود كه عرفاً فرقي      اي عمل مي    گونه   ولي به  ؛مشاركت وجود ندارد يا قصد جدي وجود دارد       
 زيـرا در    ؛رام است در هر دو صورت اين حيله، حيلة ح       . بين آن و قرض ربوي وجود ندارد      

  .صورت اول، شرط اول جواز حيله وجود ندارد و در صورت دوم فاقد شرط پنجم است

  نتيجه
 مشتري به علـل گونـاگون از راه         ،دهد در برخي موارد     ها نشان مي    بررسي عملكرد بانك  

اي حرام براي ربا      طبيعي و واقعي عقدهاي شرعي خارج شده و آن عقد را در عمل به حيله              
بر   كه عمل به مفاد قراردادهاي شرعي مشكل، هزينه         همچنين بانك به دليل آن    . كند  ل مي تبدي

يا ريسكي است در برخي موارد از راه طبيعي اين قراردادها خارج و مرتكـب حيلـة حـرام                   
هاي بانك مركزي است كـه        ويژه ادارة نظارت و بررسي      بر مسؤولان نظام بانكي، به    . شود  مي

  .نند و منشأ اين امر را شناسايي و برطرف ك،به مسؤوليت خود عمل
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